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 عربي و دلئون انسان كامل به روايت ابن

  1حسن بادنج

 ( 24/12/92: یینها رشیپذ خیتار ـ7/03/92: مقاله افتیدر خیتار)

 چکیده
است ( قرآن و سنّت)یهود برگرفته از متن اسلام و  انسان کامل در عرفان اسلامی ۀنظری

دارد. پس  رت خاصبه صوو تاریخ اسلام  به صورت عامو تاریخی به بلندای تاریخ ادیان 
شناسی مدنظر ادیـان الهـی    از توحید و معرفۀالله، هیچ موضوعی به قدر و منزلت انسان

و جلوۀ اعظم الله و یهـوه، جـام     مظهر اتمّ آدم قادمونانسان کامل و  زیرا ؛نبوده است
صفات و سفیروت، آغاز و فرجام هستی و قـرآن و تـورات نـااس اسـت. در میـان       ،اسما

اسلامی و یهـود    ، عارفان و حکیماناسلام و یهود و در میان اندیشمندان ادیان الهی،
. مقالۀ حاضـر  اند داشتهو دلئون بیش از دیگران به این مهم عنایت  عربی ابن ،هردو دین
 است.ه زمیندر این پژوهشی 

 ،ماشیحَ ،سفیروت ،روح ،رب نفس ،اسما و صفات ،انسان کامل، آدم قادمون :ها واژهكلید
   .هنشَِمَ

 

                                                           
 . استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد فیروزآباد استان فارس و مدرس مـدعو دانشـکدۀ الهیـات و معـارلا اسـلامي     1
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 2و دلئون 1عربي از نظر ابن (آدم قادمون)انسان كامل 

 مقدمه

اسـلام  )حث در هر دین و مکتب عرفانی از جمله دو دین بزرگ ابراهیمی اترین مبیکی از مهم
اسـم  مثابـۀ  انسان کامل بـه  نظریۀ شناسی و  انساناندیشۀ ، اللهمعرفةپس از توحید و ( و یهود
صـفات و سـفیروت الهـی     ،تجلی و ظهور اسماحوزۀ که مربوط به الهی است  اتمّجلوۀ اعظم و 

و موجـودات  کـرده  آفاق در عوالم هسـتی ظهـور   نشئۀ که در  گونه همانانفس است، نشئۀ در 
انسـان کامـل،   لۀ ئمس ـویـژه   هشناسی و ب ظهور رسانده است. انسانمنصۀ مربوط به خود را به 

د و وحدت وجود الهـی اسـت و پـس از مقـام     توحیاندیشۀ ترین وجه تبیین  ترین و کاملعالی
 ۀپای ـمظهری به شامخ حضرت حس که یگانه حقیقت هستی است، در میان مظاهر حس، هیچ 

بـین حـس و    ۀواسـ  الله ةخلیفرو در لسان ادیان الهی،  رسد و از اینجامعیت انسان کامل نمی
وجود اسـت و   حضرت اتمّ. انسان کامل ظهور است در فیض هستی و کمال هستیاو ماسوی 

 111، ص35؛ 272ص، 16؛ 327 -326، 144، ص 8]مظُهرِ ماسوی. آنچه در باب تعـینّ اولّ  
، [73-72، ص32 ؛332ص ،28] الرحمـان  وجود منبسط، نفـس  [156- 155ص، 39؛ 112 -

، 32؛ 272ص ،16؛ 327- 326، 144، ص8]، حضـرت احـدیت   [50ص ،14]برزخیت کبری 
، جـام   [66 -65ص، 35 ؛64ص، 14] ت واحدیت، حضر[156-155ص، 39 ؛112 -111ص

انســان  ،[61-60ص ،8]، قــرآن نــااس [289-240ص ،35؛ 61-60، ص20]اســما و صــفات 
 ،35؛ 63، ص20]، اسـم اعظـم الله   [204ص، همـان ]کنـز خفـی    [50ص، 14]ازلـی   ث حاد
 ، تـورات نـااس  [مسـیح ]، ماشـیح  آدم قـادمون سفیروت، اسم اعظم یهوه، کتِرِالیون،  [146ص
-146ص، 23؛ 49ص ،14]جام  کتاب تکوین و تـدوین  [ آدم قادمونمبحث تحلیل ویژگی ]

در عرفان یهود و عرفان و تصولا اسلامي م رح است، همگی ناظر بر انسـان کامـل    ...و [147
 عرفانی و قبالایی است.

کـه   هسـتند  قدر مراتبهم علی مرسلین و اولیاءالله ،این انسان کامل، انبیا مصادیس اتمّ
در عرفـان اسـلامی و حقیقـت اعظـم     )ص( محمـدی   ۀحقیقت جامع ها آن ۀهم ۀسرحلق
 باشند. می3در عرفان قبالایی)ع( موسوی 

البـد. از  مستقلی را می ۀرسال( شناسی ت بیقی انسان)پرداخت به این رسالت عظمی 
 م.کنی در حد لزوم و نیاز موضوع مقاله بدان اشاره می رو این
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 عربی ابنانسان از ديدگاه 

آفرینش جهان هستی اعم از غیب و شهود کـه خـود عـین ظهـور      ۀفلسف زمینۀآنچه در 
رو  اینآن آفرینش و ظهور انسان است. از  اتمّ، مصداق شود کمالات الهی است، م رح مي

 زیـرا  ؛آن اسـت  خـاص انسان کامل وجـه   ،الهی است 4کنز خفی عامگرچه آفرینش وجه 
 یبقـا الله و باقی به  وجهو  5ت الهی آفریده شده استصور  هبوی یگانه موجودی است که 

شود جـز وجـه انسـان    محو و مندک می، در قبال تجلی جلالی حس یئشی. هر است حس
رخ داد. کوه در قبال تجلی حـس، متلاشـی و   )ع( سان که در حس جناب موسی  آن ؛کامل

آمـد  ه خود و ب هخود شداز خود بی)ع( حضرت موسی  اگرچه ؛شداز حیثیت جبل خارج 
 ،8]وجـه حـس اسـت و کـل شـیء هالـج الا وجهـه        او ، چرا که نشدوجه انسانی او محو 

 .[504ص
 ـبر  عربی ابنبحث آفرینش انسان در مکتب حال، هر به شـده  تجلـی بیـان    ۀآمـوز  ۀپای

ای هسـتند  الهی در علم خداوند دارای صـور علمیـه   یاسمااست. در این نوع از آفرینش، 
که این صورت علمی، ظهوری عینـی   هنگامیشود. نامیده می 6ثابتهکه در اص لاح اعیان 

عبـارت بهتـر، انسـان     . بـه [224ص، 35] شودگیرد، انسان کامل نیز ظاهر میبه خود می
در حقیقـت او   .[731صهمـان،  ]شود کامل اولین چیزی است که حس به آن متعیّن می

ه زمین ـ، در ایـن  شـد کـه گفتـه   اسما و صفات خداونـد اسـت. چنان   اتمّتعیّن اول و مظهر 
 انـد  کار بـرده  را بارها به« خلس الله آدم علی صورته»و شارحان مکتب وی حدیث  عربی ابن

نخست بر صورت اسما و صـفات حـس آفریـده شـده اسـت       ،تا ثابت کنند که انسان کامل
 .[256ص ،8؛ 1116صهمان، ]

و بـا توجـه بـه اینکـه      جمی  اسما و صفات حس بوده اتمّبنابراین، انسان کامل مظهر 
؛ 41-40ص ،8]شـود  اسم مبارک الله در میان سایر اسما، اسم اعظم جام  محسوب مـی 

53 p, 379-381]انسان کامل نیز مظهر اسم الله است. اصـ لاح رایجـی    ،همین اعتبار به ؛
اند، حقیقت محمّدیـه  کار برده و شارحان او، اغلب معادل با انسان کامل به عربی ابنرا که 
 ،()صاست. لفظ محمدیّه در ترکیب فوق، برگرفته از نـام مبـارک حضـرت محمـد     )ص( 

باشد و گویای اعتقاد و ارادت والای شیخ اکبر به اوست. با توجـه  می ،پیامبر گرامی اسلام
، حقیقت جام  احمـدی همـان   7به آنچه در مراتب هستی و حضرات خمس م رح است
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حقـایس و اعیـان اشـیا در     ،صـفات  ،اسما أمنشن اول، حضرت احدیت، وجود منبسط، تعیّ
 ،یـا اسـما  ( و ربوبیت وهیتال)است؛ در حضرت واحدیت  …حضرت علم و حضرت فعل و

صفات و اعیان به فیض اقدس، تعیّن ثانی، اسم اعظم، عین ثابت محمدی و اولـین عـین   
در حضـرت جبـروت    .اسـت  …ثابت در علم ذاتی حس به ثبوت یا وجود و ظهور علمـی و 

و در  8صـورت عقـل اول    یا عقول و نفوس به فیض مقـدس بـه   [123ص ،15 ؛94ص ،8]
و در حضـرت   [307-306 ص ،8] صورت نفس کلـی و لـوح محفـو      حضرت ملکوت به

صورت انسان، ظهور عینی یافت که همـان انسـان     به [130-129ص، 15 ؛همان]ناسوت 
حقیقـت   [163ص ،23 ؛154-153ص ،14]جام  و کامل آفـرینش اسـت. کـون جـام      

الغیوبی و غیب م لس به غیب مضالا و نسـبی و  غیب ۀنشئاعظم انسان کامل است که از 
وجـودی فرمـوده تـا در    و سپس به حضرت شهادت اعم از مجردات و مادیات سیر نزولی 

صعودی و استکمالی عالم و آدم را به سرمنزل حضرت احدیت و تعـیّن اول  ، سیر رجوعی
 المعاد. بازگرداند و هوالمبدأ و

خداوند از آفرینش انسان کامل را عشس بـه ظهـور و شـناخته شـدن      ۀانگیز عربی ابن
کنـت کنـزا    »یعنی همان عاملی که به استناد حدیث معرولا قدسی کنـز خفـی:    ؛داندمی

مهمـی کـه    ۀنتیج ـ. اما شدهستی  ۀهمدر آغاز، علت آفرینش  [203ص ،14]« …مخفیا 
، چنـین اسـت کـه شـناخت انسـان      انـد هکرددمه درک از این مق عربی ابنپیروان مکتب 

 .[1116ص ،35] شود کامل، به شناخت و معرفت حس رهنمون می
 [29ص ،11]« مـن عـرلا نفسـه فقـد عـرلا ربّـه      »با الهام از حدیث معرولا  عربی ابن

نیـز   بمعتقد است که معرفت انسان به نفس خود مقدم بر معرفت رب است و معرفـت ر 
معرفۀ الانسان بنفسه مقدمۀ علی معرفته  و»فرماید:  چنانکه می نتیجۀ معرفت نفس است.

مـن عـرلا نفسـه    "بربّه فان معرفته بربّه نتیجۀ عن معرفۀ بنفسه، لذلج قال علیه السلام 
. این حـدیث شـریه هـم از حضـرت ختمـی مرتبـت       [215 ص  همان،]« "فقد عرلا ربه

هـم حـدیث    رو ایـن از  ،ع()حضرت امیرالمـممنین علـی    ،روایت شده و هم از شاه ولایت
 .است لویونبوی و هم حدیث 
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 تأملي در باب معرفت رب و نفس

، ایـن اسـت گرچـه از مشـکات مظـاهر       ظریفي که در توحید قرآنی و الهی وجود داردنکتۀ 
عقلی و برهـانی از مظهـر    ،ایم و در معارلا حسی دعوت به معرفت حس شده( آفاق و انفس)

شـود کـه شـأن     نقلی ـ شهودی این حقیقـت آفتـابی مـی     در معرفت ،بریم میبه ظاهر پی 
بلکه این مظهر است که  ؛حضرت رب اجل از آن است که از مشکات مظهرش شناخته شود

یـا مـن دل علـی    »که از مشکاتش به ظهور آمد. اور  شود. همان می هاز مشکات رب شناخت
س معرفـت نفـس بـا    ، آفتاب آمد دلیل آفتاب. آدمـی در اری ـ [حدعای صبا، 31]« ذاته بذاته

رسـد و در   قبل از معرفت و شهود نفس به معرفت و شـهود رب مـی  ، همۀ عظمتی که دارد
 و رسـد  مـی رب به خود  با رسیدن بهشود. سالج الهی  العینی حقیقت نفس آشکار میةارف

امـا  ، دو ـ نفـس و رب ـ عـین ظهـور ذات حقنـد       بیند. هرچند هـر رب خود را میبا دیدن 
و  صورت، معرفت نفس علت معرفـت رب اسـت    به ،رب است نه نفس. پس تقدم ذاتا  با حس

عرفانی با پـارادوکس علـت و معلـول مواجـه      - هرچند به اعتباری در نظام معرفت شهودی
به باان، معرفـت رب  . هم نفس است و هم رب ،حس هم علت است و هم معلول ،شویم می

ر جهان آفـاق اسـت و ایـن برهـان     علتِ معرفت نفس در جهان انفس و علتِ معرفت عالمَ د
 انبیا و اولیا است و در لسان حکمت و عرفـان برهـان لمّـی عقلـی و قلبـی      ،شهدا ،صدیقین
معرفت رب فرع بر معرفت نفس نبوده بلکه این معرفت نفس اسـت کـه فـرع بـر      ،. لذااست

اشیا را  ،اریس اولی هب .توان شناخت خدا میوسیلۀ  بهکه خدا را تنها  معرفت رب است. جایی
عرفـتُ  »و  [439ص ،10] «عرفـت الله باللـه  »توان شناخت. احادیثی نظیر:  خدا میوسیلۀ  به

 ، شاهد این مدعا هستند.[374، ص4]« ربی به ربی
، [496ص ،31]« مـن عــرلا نفسـه عــرلا ربّــه  »فرمــود: )ص( حضـرت ختمــی مرتبـت   

حضـرت رب   ،رت دیگـر عبـا  بـه ؛ …و« عرفتُ الله بالله»، «عرفتُ ربی بربی»فرمود:  چنینهم
به خودشان، اقرب است و بلکـه عـین    ها آننسبت به ذات هر چیزی از جمله نفس، از خود 

شأن وجودی او بسی فراتر از آن است که چیـزی علـت معرفـت     رو اینست. از ها آنهویت 
. پس است «ظهور فرع بر وجود»وی قرار گیرد ولو اشرلا اشیا یعنی نفس. نفس ظهور رب و

و حتـی   اوری اسـت ورای عقـل   «قلب»میّ و صدیقین، با ابزار معرفتی شهودی به برهان ل
خصـوص   بـه الیقـین و   در مقـام عـین  « اخفـی »و « سـرّ » ،«روح» ،«ادمف ـ» یعنی« قلب»فراتر از 
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عارلا از مصدر وجـود حـس، شـهود ظهـور      قرار دارد. (الله و بقای بالله فنای فی)الیقین  حس
مـن عـرلا نفسـه بأنلـه لـیس،      »ین گونه زمزمه کند که نفس کند و حدیث نبوی مذکور را ا

اولیـا و فراتـر،   ، رسـد و ایـن معرفـت انبیـا     مـی از معرفت حس به نفس «. عرلا ربهّ بانهّ ایس
کیـه  »کلام امـام حسـین )ع(:   و « یامن دلل علی ذاته بذاته» :کلام ولوی معرفت الهی است.

لغیرک مـن الظهـور مـالیس لـج حتـی       یسُتدَلَُّ علیج بما هو فی وجوه مفتقرٌ الیج ایکون
یکون هو المظُهر لج متی غبت حتی تحتاجَ الی دلیـل یـدلُّ علیـج و متـی بعَُـدتَ حتـی       

و  [دعـای عرفـه  ، 31] «تکونَ الآثار هی التی توصلُِ الیج عمیت عین لاتـراک علیهـا رقیبـا    
آیـا   ؟شـود  مـی چگونه به آثاری که در وجودش نیازمند به توسـت بـر وجـود تـو اسـتدلال      

تو کی از نظر پنهانی تـا   ؟شودموجودی غیر تو ظهوری دارد که ظهورش سبب هویدایی تو 
به دلیل و برهان نیازمند باشی و کی از ما دور شدی تا آثار و مخلوقات ما را به تـو نزدیـج   

 نشین او هستی. همد با آنکه تو همیشه مراقب و نکور باد چشمی که تو را نبی ؟سازد
هر و باان است. ظاهر انسان همان بعد جسمانی وی که از حقـایس و  انسان دارای ظا

که خداوند در علم خود بر  صور عالم حاصل شده است. باان انسان نیز همان روح انسان
  رو ایـن خود نموده اسـت. از   یاسمایعنی متصه به صفات و  ؛صورت خویش آفریده است

ایس العـالم و صـوره و انشـاء صـورته     فانشأ صورته الظـاهرۀ مـن حق ـ  »فرماید:  میعربی  ابن
 .[p, 222 51 ؛55، ص14 ] «الباانه علی صورته

ایـن اسـت کـه     ،شدتوجه در مورد آفرینش انسان کامل بنابر آنچه گفته  شایان ۀنکت
انـد.  و صفات نیز ازلـی و قـدیم   اسماو صفات خداوند است و  اسماانسان کامل مظهر اتمّ 

باشد. البته، این صفت بـرای او از حیـث زمـانی    و ازلی میبنابراین، انسان کامل نیز قدیم 
همـان،  ]تعالی اختصاص دارد  زیرا قدمت ذاتی تنها به ذات حس ؛اعتبار دارد و ذاتی نیست

جسـمانی،   ۀنشـئ . از نظـر  اسـت  انسان هم حادث و هـم ازلـی   ،عبارت دیگر به .[390ص
و حقیقت وجودی که ریشه  اما از نظر روح .مسبوق به عدم زمانی و درنتیجه حادث است

فهـو الانسـان   » گویـد:  مـی  رو ایندر عین ثابت علم م لس الهی دارد، ازلی و ابدی است از 
 46 ؛173ص ،23؛ 227ص ،8 ؛66و  50ص ،همان]« الحادث الازلی و النّش الدائم الابدی

p, 400 51؛ p, 222]. 
بحـث  شـارحان   میـان  ،انسان هم حادث است و هم ازلـی  که عربی ابن براساس گفتۀ
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منظور شیخ از حدوث انسان وجود عینی و خـارجی اسـت،   »گوید:  می "شیخ مکی". است
 .[60-59ص ،44]« که منظور از ازلی بودن او، وجود علمی اوست درحالی

علت برتـری   .ت دیگر برتری دارداانسان موجودی است که بر موجود عربی ابناز نظر 
کرد تا صفات متقابـل   "یدین"رینش او مباشرت به تعالی در آف او نیز در این است که حس

اسـاس   اینبربوده است.  "ید واحده"که مباشرت غیر از او به  درحالی ؛را در وی جم  کند
فما فضل الانسان غیره من انواع العنصریه الا بکونه بشرا  من این، فهو افضل » فرماید: می

 .[p, 222 51 ؛145 ص ،14] «نوع حس کل ماخلس من العناصر من غیر مباشره
مقام و ارزش انسان هم تا آنجاست که ملائکـه نیـز نتوانسـتند ارزشـی وجـودی او را      

ملائکه بر جامعیت وجودی آدم علم نیافتند. سرّ برتری انسان بر ملائکه نیـز   زیرا ؛دریابند
تجلـی   هـا  آنملائکه حس را از حیث اسم خاصـی کـه در    زیرا ؛در همین نکته نهفته است

و  اسـما کـه انسـان کامـل چـون مظهـر جمیـ         حالی در ،کنند میرده است عبادت پیدا ک
 کند. اور کامل عبادت می تعالی است او را به صفات حس

-p, 99 46 ؛174و  50 ص، 14] «و لـیس للملائکـۀ جمعیـۀ آدم   » :فرمایـد  می رو ایناز 

 ـ تعالی را به توانند حس اینکه ملائکه نمی .[100 خـاار اسـتعداد    هاور کامل عبادت کنند ب
عبـادت  ، حسب استعدادی که بـه او اع ـا شـده    موجودی خدا را به زیرا ؛ستها ا آنذاتی 
تعالی  حستواند  می ،العاده برخوردار است فوقکند و انسان کامل چون از استعداد ذاتی  می
فانـه مـا یعـرلا احـد مـن الحـس الا مـا        »فرماید:  می عربی ابن. کنداور کامل عبادت  بهرا 
 . [همان] «یه ذاتهتع 

 عالین ۀملائکتأملي در انسان كامل و 

بـه میـان    [انـد  مهیمّیهملائکۀ عالین در زمرۀ ]در اینجا سخن از گروهی از فرشتگان الهی 
انجـذاب در حـس و    ،انغمار ،ها آنغلبه احکام واجب بر  ،آمده که به لحا  خلقت نوریشان

که خبری از آفرینش آدم و فرمان سجده بر خبرند  بیالله، چنان از خود  ماسویانق اع از 
. قسمت اول سخن شیخ هستندوی ندارند. اینان گروهی از فرشتگانند که مجذوب صرلا 

اکبر مبنی بر افضلیت انسان بر فرشتگان ارضی و سماوی قابل قبـول اسـت. امـا قسـمت     
و عالین  ت فرشته بر انسان، اگر مراد همین فرشته مهیمّیهلیافض بارۀدوم سخن ایشان در

عقـل   ،بر نوع انسانی و انسان عادی و حیوانی است، سخنی است درست و م ابس با شرع
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 ؛رسد چنـین باشـد   نظر نمی که به]اور کلی و همیشگی است،  هو کشه. اگر این برتری ب
قلب و شهود سـازگاری   ،عقل، با موازین شرع [غیر از این است فصوصنظر شارحان  زیرا

مـذکور، انسـان کامـل بنابرآنچـه از قـرآن و روایـات       ادلـۀ  ین و ابـس مـواز   چون؛ ندارند
آید، افضل و اشرلا مخلوفات بوده و در کانون هستی، پس از حس، از نظر جامعیت و  برمی

 فصـوص  . نظـر شـارحان  است نظیر و مسجود جمی  ملائج و فرشتگان الهی اکملیت، بی
یـه، منغمـر در انـوار سـبحات     مهیّمملائکۀ یعنی فرشتگان برتر در زمرۀ ؛ نیز همین است

در ذات حـس و منق ـ  از غیـر حـس، از نـوع       هـا  آن اتمّفنای واس ۀ  بهو لذا  هستند حس
آورده بـاره  جناب قصیری در ایـن   .[517ص ،23]انسان حیوانی برترند نه از انسان کامل 

تـر اسـت از فرشـتگان زمینـی و آسـمانی، و آن       عـالی رتبۀ پس انسان در  …» است که:
آیـا از  "ان که بلند رتبگاننـد بـه نـل الهـی از نـوع انسـانی بهترنـد کـه فرمـود:          فرشتگ

را دیدم و سمال کردم کـه  )ص( رسول »شیخ در فتوحات آورده است که: «. "بلندرتبگانی
ای که حس ـ سـبحانه و    السلام ـ گفت: ندانسته  انسان افضل است یا ملائکه؟ رسول ـ علیه 

نفس خود یاد کند، من نیـز او را در خـویش یـاد کـنم و      هرکه مرا در"گوید:  میتعالی ـ  
گویـد:  شیخ می "هرکه مرا در جم  یاد کند من در میان جمعی بهتر از آن او را یاد کنم.

و  [عـالین ]انـد   بدین جواب شاد گشتم و دریافتم که آن جم  بهتر، فرشتگان بلنـد رتبـه  
حقیـس در ایـن مقـام آن    ت«. حسـب خصـوص   حسب عموم افراد است نه به این خیریت به

است که هر موجودی را از موجودات وجهی است خاص به سوی رب خـود، کـه غیـر در    
او جـام  جمیـ    پـس  آن وجه با او مشارکت ندارد. انسان، جام  جمی  این وجوه است؛ 

حقایس کونیه و الهیه است؛ چنانکه نزد همۀ محققان مقـرر اسـت، پـس انسـان از حیـث      
بـرای او  خلافت بـر همـۀ موجـودات     رو اینجمی  موجودات، و از  حقیقت و ذات، بهتر از

افراد و اق ـاب از جمیـ  موجـودات بهتـر اسـت       ،و از حیث خلقت نیز انسان کاملاست 
ظهور حس در ایشان با تمامی کمالات و صـفاتش، و غیـر از ایشـان از جماعـت     واس ۀ  به

یعنی در ارلا کمال، یـا  ؛ اند شده برتر واق نیمۀ انسانی را که از دایرۀ حقیقت انسانی در 
اول بهتـر از همـۀ فرشـتگان    اایفـۀ  انـد.   فروتر که ارلا نقصان است واق  شـده نیمۀ در 

 ،ثنـا ، ی موجوداتش حمدها نااینان حضرت حس را با همۀ زب زیرازمینی و آسمانی است، 
توجـه بـه حضـرت حـس،      بـارۀ تسبیح و تقدیس نمایند و این گـروه در مراتـب کمـال در   
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انـد. گـروه دوم    توجه به حضرت حس، میانه مراتب در مراتب کمال در ،اند. گروه دوم نهمیا
انـد، مگـر آنکـه     ایشان فروتر از فرشتگان آسمانی و نـه زمینـی  رتبۀ که در نیمه فروترند، 

باشد؛ که در ایـن صـورت از همـۀ حیوانـات      [اسفل سافلین]ها  انسانی در فروترین پستی
  و خـوارزمي،  887 - 886ص، 35] …رتبه از هر شی انی فروتر تر و بدتر است و در پست
 .[526 - 525ص ،1364

ت یدرخصـوص افضـل   فصوصو تفاسیر شارحان  عربی ابنگونه که دیدیم رؤیای  همان
فرشته بر انسان، ناظر بر کدام انسان بود. انسان بما هو انسان بالقوه مستعد اعلـی علیـین   

 ،45]هـم نایـد آن شـود     نیز پرّان شود و آنچه اندروو از ملج  شدهاست که انسان کامل 
ه او بارگ ـ «فی مقعد صـدق عنـد ملیـج مقتـدر    »ق عا  جایگاه چنین انسانی ، [3905بیت  

 .کبریاست
 دل بر دلدار رفت جان بر جانانه شد منزل حافظ کنون بارگه کبریاست 

 [171غزل  ،1370 حافظ، ]              

فـیض   ۀواسـ  الله الاعظم و در یج کلام اسـم اعظـم و    رشالحرام و ع  الله قلبش بیت
الله الاعظـم در ار    خلیفـۀ  رو ایـن و از  [الله ماسوی]صفات و اعیان ، اسما ،بین ذات حس

عـالم فرشـتگان اعـم از     ۀجمل ـوجود. لذا جمی  موجودات اعم از مجـردات و مادیـات از   
عارلا به ایـن حقیقـت اعظـم     مقربین، عالین، سماوی و ارضی مستفاد از باان اویند. چه

ه و کـروبین اسـت.   یممهیّ ،عالین ۀملائکباشند و چه نباشند. ق عا  چنین انسانی افضل از 
خبر. اگر دیگـر   اند و از خود بی هرچند آن عزیزان مجذوب صرلا انوار جمال و جلال الهی

 ـ  اسمافرشتگان به لحا  ظهور انوار  د و بـه  و صفات الهی در انسان کامل به او سـجده برن
دیگر وظایه الهی خود تحت اوامر وی مبادرت ورزنـد، فرشـتگان عـالین و بلندرتبـه بـه      

 ـ    ۀجذبلحا  استغراق تام و  م الهـی  تمام در سجدۀ ازلی ـ ابدی انسان کامل ـ که آینـه اتّ
 هرچند ندانند از آن روی که خود را ندانند. ،سر برند هاست ـ ب

اسفل سافلین نیز است که اولئـج کالانعـام بـل     اما انسان بما هو انسان بالقوه مستعد
، انسان حیوان شود کـه نـه تنهـا از هـیچ ملکـی برتـر       عربی ابنو در لسان  شودهم اضل 

 تر است. نیست بلکه از هر حیوانی نیز پست
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درجات ظواهر و بواان قرآن کریم، حـداقل   ،توان با توجه به مراتب عالین، میبارۀ در
 که مانعۀالجم  هم نباشند: کردائه سه نوع تفسیر و تأویل ار

. مراد از عالین، فرد یا فرشته خاصی نبوده بلکه نظر حضرت حس بر این است که از 1
سجده ننمـوده اسـت، آیـا تکبـر ورزیـده      )ع( ابلیس سمال کند که چرا او به حضرت آدم 
 شـد   یم ـآد ۀسـجد ای مأمور به  که هر بلندمرتبه است؟ یا او از بلندرتبگان است؟ درحالی

در چند جای قرآن ایـن مهـم مـورد     [یعنی تمام فرشتگان و حتی فرشتگان مقرب الهی]
فسجدالملائکه کلّهـم   ...مانند: ،توجه قرار گرفته و تمامی فرشتگان مأمور به سجده شدند

 اجمعون الا ابلیس ابی ان یکون م  السّاجدین.
 .(ن که از سجده سر باز زدتمامی فرشتگان بدون استثنا آدم را سجده کردند مگر شی ا)

به میان آمده است که  "عالین"، سخن از 77 ۀآیتنها در یج جای قرآن در سورۀ ص 
 ؛توان آن را به مفاد تفسیر اول برگرداند می
بنابر بعضی از روایات، خداوند گروهی از فرشتگان را آفریده کـه از ازل تـا بـه ابـد      .2

خبـر، تـا چـه     ال و جلال اویند و از خود بیمست و مجذوب الهی و مستغرق در انوار جم
در آن مجمـ  روحـانی و نـورانی در صـه دیگـر       رو ایـن و از )ع( رسد بـه آفـرینش آدم   

له ئاند. ایـن مس ـ  هرچند باانا  عین سجدهند شدنفرشتگان قرار نگرفته و مأمور به سجده 
بت به انسـان  ه و یا کروبین نسیتواند موجب برتری فرشتگان مجذوب عالین یا مهیّم مین

مقربین نیز  ۀملائکـ و حتی نسبت به  شدالله الاعظم ـ به دلایلی که گفته   کامل و خلیفۀ
برزخ  ،مثال ،اینان در عین استغراق در انوار جبروتی الهی، متوجه عوالم ملکوت زیرا. شود
کـه همـان اذن الهـی اسـت،     )ع( الله الاعظـم   ةسوت نیز بوده و به اذن حضرت خلیف ـو نا
یعنی جـام  بـین بـاان و    عبارت دیگر،  به .وفتس امور جهان هستی را به عهده دارند رتس

باشند، نظیر برتری مقـام و   میملکوت و جبروت صرلا  ،ظاهر که به مراتب افضل از باان
مجذوب سالج یا سالج مجذوب بـر مجـذوب صـرلا در سیروسـلوک عرفـانی در       ۀمرتب
د از عالین، بلکه تمامی فرشـتگان الهـی مسـتفا   نه تنها فرشتگان حال، ره انسانی. به ۀنشئ

اکمـل و مکمـل اسـت،     ،الله الاعظم کـه انسـان کامـل    ةباان م هر و منور حضرت خلیف
 ؛باشند می
جم  هم آمده است، مخلوقات اعلی و اعظمـی هسـتند    ۀصیغ. مراد از عالین که به 3
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فـیض از   ۀواسـ  دیت و ذات اح ـ الله برتر بوده و مظهر اتمّ از ماسوی ها آنکه مقام شامخ 
، که ()صمحمّدیه  ۀجامعاند. یعنی حقیقت  صفات و اعیان ،اسماحضرت ذات به حضرات 

، هـا  آن ۀاعیان ثابتـه، سـرحلق   ۀمرتبو صفات، اسم اعظم است و در  اسما ۀمرتبدر مقام و 
غیـب و شـهود، نـور، روح، عقـل،     ت أنشاعیان موجود، در  ۀمرتبعین ثابت محمدی و در 

کنت نبیا  و آدم بـین المـاء   »آدم حقیقی، حضرت احمدی، و احادیث نبوی:  …و قلم، لوح
 ؛167ص ،1] «کنت ولیا  و آدم بین المـاء و ال ـین  »و ولوی:  [146و  46ص ،4] «و ال ین

معرفت  ۀواس  هب)ع( بین الماء و ال ین شاهد مدعا. اینکه حضرت آدم  [385-380 ص ،4
انـوار  ]محمدیه  ۀالهی ۀسرمدی ۀم لق ۀکلیار ولایت نوری این حقیقت اعظم متحقس به انو

مسجود جمیـ  فرشـتگان    رو ایناز  شده [السلام اجمعین ایبه محمد و آل محمد علیهم
مسـجودند و نـه سـاجد آدم     از ازل و ابـد  [آدم حقیقـی ]. پس انوار سرمدی احمدی شد

قیقـت جامعـه،   ایـن ح  ۀواس ه ساجد ذات حقند و دیگـران باواسـ    بلکه بی )ع(ابوالبشر 
اسـت. احادیـث    به حستفسیری  ،، این تفسیر و تأویلنگارندهسجده به حس برند. به نظر 

بنا عـرلا الله و  » [45و  41ص، 4] «آدم و من دونه تحت لوائی یوم القیامۀ»نبوی و ولوی: 
معرفتـی  » ،[374و  42ص ،4] «مـن رآنـی فقـد رأی الحـس    »، [152ص ،29] «بنا عبدالله

، (30بقـره/ ) «کلّها سماو علم آدم الا»و آیات قرآنی:  …و [1 ص ،43] «فۀ اللهبالنورانیه معر
 (10نجـم/  )« اوحی الی عبده مـا اوحـی  »و ( 107انبیاء/ ) «و ما ارسلناک رحمۀ للعالمین»

 البد.   میمستقلی را  ۀرسالویل این آیات و احادیث أکه تفسیر و ت
او را عالم کبیر، کـون جـام  و    بیعر ابن، شدبنابر آنچه درخصوص انسان کامل گفته 

تمام حقـایس عـالم هسـتی در     زیرا ؛خلیفه نام نهاده است. علت آن، جامعیت انسان است
 .[147-146ص ،23 ؛49ص ،14] وی نهفته است

یاد کرده است، چرا که نسبت انسـان  « انسان العین الحس»عنوان  شیخ اکبر از انسان به
تـوان  گونه که به کمج چشم میچشم. همان به حس مانند نسبت مردمج چشم است به

 ،بیـان دیگـر   کنـد، بـه  انسان بـه عـالم نظـر مـی     ۀوسیل تعالی نیز به به عالم نظر کرد، حس
تجلـی مشـاهده    انسان کامـل، ذات، صـفات و افعـال خـود را پـس از      ۀوسیل تعالی به حس
 گوید:می رو این. از کند می
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الّذی یکـون بـه النظـر و هـو المعبـر عنـه        انسان العین من العین و هو للحس بمنزله»
 .[50همان، ] «بالبصر

، در مقام ت بیس به بررسـی  عربی ابنپس از سیر اجمالی در آفرینش انسان در مکتب 
 .کنیممیدر مکتب دلئون مبادرت  امرین ا

 انسان از ديدگاه دلئون

ی اسـت کـه در   ، تلقی انسان خداانگارانه از آدمـی و هسـت  هرزُهای محوری یکی از آموزه
ای از سفر پیدایش قرار دارد که ابس آن آیه، انسـان شـبیه خداونـد    جمله ۀپایظاهر، بر 

از  هـر زُاین برداشت تقریبا  بـر تمـامی تفاسـیر    . [26: 1سفر پیدایش؛ ]آفریده شده است 
این سه با یکدیگر سایه افکنده است و بر این مبنا تکیـه دارد   ۀراب خدا، انسان، کیهان و 

سفیروت الهـی   ۀمجموع. درحقیقت، شودمیخداوند به صورت انسان در هستی ظاهر که 
ایـن  . [p, 50b, 51b, 81a; II, 94b, 142a 62] سـازند یج انسان کلـی و کیهـانی را مـی   

یا انسان متعـالی و در   [Adam Elyon]آدم الیون  ۀاولیهای انسان کیهانی از نظر قبالایی
 [آدم قـدیم ] [Adam Kadmon]یا آدم کادمون  [Adam ilaah]با اص لاح آدم اِیلاه  هرزُ

. در شـأن  [p, Vol 2, 248 54]شود و دارای دو وجه انسـانی و کیهـانی اسـت    نامیده می
 وی عمـل  یاعضـا ای که دارد، همچون عضـوی از  کیهانی، هر سفیروت نسبت به وظیفه

. [p, 35 53]ی را دارد کند. مثلا  سفیرای بینَه، حکم قلب یعنی مرکز آگاهی بـاانی و می
، انسـان  رو ایـن . از [p, 127; 62 p, 142a 48]سفیروت دین و حِسِـد دسـتان او هسـتند    

کـه بـا عـوالم اربعـه     ]وجـودی پنجمـی اسـت     ۀمرتبکیهانی یا آدم قادمون، خود عالم و 
که با توجه به شأن سفیروت نسبت به عوالم  [دهدوجودی، حضرات خمس را تشکیل می

آفـرینش   ۀواسـ  تـوان  عی بر عوالم هستی اشرالا دارد. از این جهت او را میدیگر، به نو
عـوالم از جملـه عـالم     ۀهم ـعوالم و موجودات نیز قلمداد کرد. آدم قادمون مظـاهری در  

مادی و جسمانی دارد. این صـورت مـادی، نمـود کـوچکی از شـأن انسـانی اوسـت کـه         
، هـر انسـانی   زُهر، از نظر شدانکه گفته . چن[p, 248 54]رود شمار می آدم نیز به أسرمنش

متعالی از الوهیـت   ۀبارقشامل سه وجه مختله است: نفِِش یا بُعد مادّی، روح و نشامه یا 
[62 p, 170a] اغلب با هم آمده و معرلا خود هستند  نفِِش، روح و[Ibid, II, 94b-114a; 

48 p, 38]. 
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است که بُعد مادی حیات، بیشتر  شده و آدم قادمون به این صورت ارتباط اجزای بیان
، روح از بخـش  [سفیروت ملکوت، هود، یِسود، نِصَـح ]از بخش فروتر وجود انسان کیهانی 

و نِشَـمه از قسـمت فوقـانی وجـودش      [سفیروت حِسِـد، دیـن و تیفِـرِث   ]میانی وجودش 
ین، . بنـابرا [Ibid, 37; 62 p, 13a, 80b, 205b]شوند  حاصل می [سفیروت حُخمَه و بینَه]

 اور عام هر موجودی ـ تجلی آدم قادمون است. هر انسانی ـ و به
در عرفان یهود و مشرب قبالا، سخن از اتحاد نفس انسان با خداونـد بـه میـان آمـده     

الوهیـت اسـت.    ۀثمرترین  است. غایت اتصال به الوهیت، تحقس خود است که خود عمیس
وحـدت   ۀتجربس و این همان شهود نف شهود نفس، همان شهود حس است و شهود حس، 

عرفاني است. معرفت حقیقي وحدت خداوند و نفس، معرفت حقیقت عـالم هسـتي را در   
 ,p 63]به صورت انسان اسـت    ترین تجلي خداوند،ترین و کاملخود به همراه دارد. عالي

929, 931]. 

 های انسان كامل ويژگی

. مـراد  شود میحس به حس ظاهر  او سرّ ۀوسیل گفتیم که انسان کامل موجودی است که به
را نشـان دهـد.    ها آنخداوند است که تنها انسان قادر است  ۀذاتیحس نیز کمالات  از سرّ

 هـا  آنخداوند خواست تا در عالم شهادت  ،خداوند در غیب م لس بود ۀذاتیچون کمالات 
لکونه »ده کند. لذا انسان کامل را آفرید تا در آیینۀ وجود او خود را مشاه .را مشاهده کند

انسـان کامـل غایـت خلقـت     . [p, 21 51 ؛p, 14 48] «متصفا  بالوجود و یظهریه سره الیـه 
و چون انسان کامل »گوید:  می الحکم فصوص شیخ مکی در شرح خود بر عباراتی از .است

لـولاک  "نزد این اایفه علت غایی است از ایجاد عالم، آن چنانکه در خبر وارد است کـه:  
. پس او [p, 210 51؛57-56 ص ،44؛ 441، ص10] "الافلاک و لاالجنۀ ولاالنارنما خلقت 

الله عنه در فل آدمی چنان فرموده که : فهـو للحـس    سبب وجود عالم باشد و شیخ رضی
فانه به نظـر الحـس الـی خلقـه     "منزلۀ انسان العین من العین. و دلیل چنین فرمود که  هب

به خلس کرد و ایشان را رحمت کـرد و از عـدم    یعنی حس به سبب ایشان نظر "فیرحمهم
آمد. پس شیخ انسـان  " لولاک لما خلقت الا فلاک"به وجود آورد. آن چنانکه در حدیث، 

را علت نمایی نظر حس مرعالم را داشته آن چنانکه مردمج چشم علت فاعلی نظر اسـت،  
یکـی علـت    البـاب آن اسـت کـه    دو در آن شریکند که علت نظراند، غایۀ ما فـی  پس هر
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مردمج چشـم دانسـته از    ۀمنزل و شیخ انسان را به …فاعلی است و یکی علت غایی است
 .[p, 229-230 51 ؛53ص ،44] «جهت آنکه او علت نمایی است نه علت فاعلی

تعالی اسـت، پـس خـدا را بایـد      حس یاسماانسان کامل مظهر جمی   عبارت دیگر، به
شود و  میان کامل است که معرفت به حس پیدا یعنی با شناخت انس ؛او شناخت ۀوسیل به

در ایـن موجـود قـرار داده     ،باشـد  میهای وجودیش  خداوند نیز آیات خود را که در نشانه
 است.
ثم لتعلم انه لما کان الامر علی ما قلناه من ظهوره بصورته احالنا تعالی فی العلـم بـه   »

. انسـان  [66 ص، 44 ؛5-1ص، 13] «علی النظر فی الحادث و ذکرانه تعالی ارانا آیاته فیـه 
از قبیـل   ،کامل متصه به صفات گوناگون است، حتی صـفات متضـاد نیـز در او جمعنـد    

فیقبل الاتصـالا بالاضـداد کمـا قبـل الاصـل      »جلال و جمال، ظاهر و باان و اول و آخر. 
 51؛199ص ،44] «الاتصالا بذلج کالجلیل والجمیل وکالظاهر و الباان و الاول و الاخـر 

p, 215]. 
خـاار   خاار فضیلت انسان کامل، موجودات عالم مسخر او هستند. انسان کامل بـه  به

کذلج لـیس  ». کندتواند در عالم تصرلا کرده و آن را اداره  میالهی  یاسمابرخورداری از 
 .[همان] «صوره ةمسخر لهذالانسان لما یع یه حقیق شیء من العالم الا و هو

خاار کمـالاتی کـه دارد همـه چیـز      روح عالم است و بهانسان کامل  عربی ابناز نظر 
 ؛35ص ،14] «ةر له العلو و السفل للکمـال الصـور  وجعله روحا  للعالم فسخ»مسخر اوست. 

 .[66ص، 44؛ 33ص ،19
میان حـس و خلـس اسـت،     ۀواس چون انسان سبب وجود افراد و غایت خلقت است »
رسد. بـه قـول برخـی از شـارحان      یمتعالی به موجودات  وی فیض وجود از حس ۀواس  به

. [186ص ،44]« گیرنـد  مـی حتی ملائکه فیض وجودی خـود را از انسـان کامـل     فصوص
به تن فرشی است و بـه جـان   »انسان کامل به صورت در دنیاست و به باان در آخرت و 

در ظاهر بر وی احکامی که به موان دنیـا تعلـس دارد جـاری اسـت، و در بـاان      « عرشی
الدنیویـه   ةا لایکـون الا مـادام فـی هـذه النشـا     و هـذ » .به عالم آخرت دارد قلب وی تعلس

 .[همان]« محجوبا  عن نشاته الاخرویه فی الدنیا
جبـروت دارای مراتـب و مقامـات اسـت. وی      انسان کامل بر حسب سیر در ملکوت و
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وجودی خود دارای حشر و نشر اسـت. چنـین انسـانی مشـاهده      ۀمرتب متناسب با مقام و
کند که از خویش مرده و رخت هستی به حس سپرده است. وی چیزهایی را مشـاهده   می
 ،اـور مثـال   نخواهند بود. بـه  ها آنگاه قادر به درک و مشاهده  کند که محجوبان هیچ می

توانـد   مـی تواند کسی را که در قبر معذب است یا منعم، مشاهده کند. او  میانسان کامل 
لتجلـی  فما عن عـارلا باللـه مـن حیـث ا    »اهده نماید. اموات را در حال حیات برزخی مش

مـالاترون  قد حشر فی دنیاه و نشر فی قبره، فهو یـری   ةالاخر ةالالهی الا و هو علی النشا
در  عربـی  ابـن . [39ص ،14]« من الله ببعض عباده فـی ذلـج   ةیشهد ما لا تشهدون عنای

و گفـت جـل   »گویـد:   مـی  ی کامـل چنـین  ها نادربارۀ مقام و مراتب انس "الغوثیه"رسالۀ 
مرسلین که م ل  نیسـت بـر احـوال     یانبیا جلاله که: ای غوث! مرا بندگانی هستند غیر

کـس از اهـل جنـت، و     کـس از اهـل آخـرت، و هـیچ     کس از اهل دنیا و هـیچ  ایشان هیچ
ام از  کس از اهل دوزخ، و نه ایشان را مالج است و نه رضوان و نه به آنچه خلس کرده هیچ

جنت و اهل نار، ونه ایشان را ثواب است و نه عتاب، و نه حـور و نـه قصـور نـه      برای اهل
غلمان، خوشا حال کسی که ایمان آورد بدیشان، اگر ایشـان را نشناسـد، ای غـوث تـو از     

های ایشان سوخته است از قلت اعام و  ایشانی و از علاماتشان در دنیا آن است که جسم
هـای ایشـان سـوخته اسـت از      از شـهوات و دل  های ایشان سوخته اسـت  شراب، و نفس

های ایشان سوخته است از خ ئیـات و ایشـان اصـحاب     خ رات و جنایات فاسده، و روح
کامـل حـافظ عـالم اسـت و تـا      انسان . [84-82ص ،28]« اند به نور لقا که سوختهند یبقا

مانـد.   می که انسان کامل در این عالم است عالم و خزاین موجود در آن نیز محفو  زمانی
در آن باشـد ماننـد   ن یخزاچون این انسان از این عالم گام به عرصۀ آخرت نهد هرچه از 

با انتقال ایـن انسـان از ایـن     ،برد. به بیان دیگر میکمالات و معنویات با خود به آن عالم 
عالم به عالم دیگر خزاین این عالم به آن عالم انتقال خواهـد یافـت و ایـن هـم بـه قـول       

اسرار الهی در وجود این انسـان مـتمکن   »الدین به این جهت است که:  آثار محی شارحان
گردیده است و هرگاه وجود وی از این عالم رخت بربندد خزاین الهی نیز با او به آن عالم 

از  [فـل آدمـی  ]الـدین خـود در فـل اول     محـی  .[ p, 225 51؛50ص ،8] «خواهد رفت
عالی ـ الحافظ به خلقه کما یحفظ الختم الخـزاین   لانه ـ ت »گوید: چنین میالحکم  فصوص

فمادام ختم الملج علیها لایجسرا حد علی فتحها الا باذنه، فاستخلفه فـی حفـظ الملـج    
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فلایزال العالم محفوظا  مادام فیه هذاالانسان الکامل. الاتراه اذا زال و فج من خزانه الـدنیا  
فیها و الحس بعضه بـبعض، انتقـل الامـر     لم یبس فیها ما اختراته الحس فیها و خرج ما کان

 .[75ص ،8] «الی الآخرۀ، فکان ختما  علی خزانه الاخرۀ ختما  ابدیا 
اور کـه مهـر    کند، همان میآن انسان کامل خلقش را حفظ  ۀوسیل خداوند متعال به»
ها باشد کسی  کند، مادامی که مهر سل ان بر آن خزینه میرا نگهداری  [پادشاه]ها  خزینه

سـل ان. پـس در نگهـداری ملـج، مهـر       ۀاجـاز نیست. مگـر بـه    ها آنجرأت گشودن  را
جانشین پادشاه است. مادامی کـه انسـان کامـل در دنیاسـت عـالم محفـو  اسـت. آیـا         

ماند هر که انسان کامل از دنیا برود و از خزاین دنیا جدا شود باقی نمی بینی هنگامی مین
شـود و بعضـی بـر     مـی رار داده بـود و از آن خـارج   در خزاین دنیا ق تعالی حسآنچه را که 

یابـد و   مـی سوی آخرت انتقال  به [داری و خلافت خزانه]شود و امر  میبعضی دیگر ملحس 
گونه که در دنیا مهر خزاین دنیوی بود در آخرت نیز مهـر خـزاین    این انسان کامل همان

است، پس اسم اعظم  شود. مهری ابدی. انسان کامل در واق  مظهر اسم اعظم میاخروی 
باید در عالم مظهری داشته باشد که انسان کامل چنین مظهری است. هر چند  تعالی حس

او را برخـوردار از علـو مکـانی و     عربـی  ابـن ای والاست و  انسان کامل دارای مقام و مرتبه
 ـ میداند، اما هرگز برای او علو ذاتی در نظر ن میمکانتی  ه گیرد چرا که علو ذاتی منحصر ب

 ،10] «"فمـا کـان علـوه لذاتـه فهـوالعلی بعلـو المکـان و بعلوالمکانـۀ        " ،ذات الهی اسـت 
 .[300ص

ا   فیض میان حس و ماسو  بوده و همچون آیینه ۀاز نظر قیصر  انسان کامل واس 
 .[325ص ،36] تاباندکه تجلیات ذاتی و اسمائی خداوند را به بندگان باز می

ای قرب فرائض است و خداوند صاحب اعضا و جـوارح  اص لاح دار وی در این مقام، به
 ،36] شـود میاو توزی   ۀواس  حقوق و ارزاق موجودات به ۀهملذا . [364ص ،23]اوست 
آید، این است که بـا شـناخت    میدست  دیگری که از این مقدمه به ۀنتیجاما . [1181ص

 ـناتوان به معرفت خداوند نیز انسان کامل، می ه و مظهـر جمیـ    شـده؛ زیـرا وی آین ـ  ل ی
، رو ایـن بخشـد، از   مـی عینیّت  ها آنخداوند و تجلیات او بوده و با فعل خویش به  یاسما

 .[650-648صهمان، ]است  سشناختن او عین شناختن ح
انسان کامل دارای مقام قرب نوافل نیز هست؛ در قرب نوافل، حس، شنوایی و بینـایی  
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 عربـی  ابنبه اعتقاد . [354ص ،9]یی حس عبد است و در قرب فرائض عبد، شنوایی و بینا
اللهـی   ةخلیف ـدر آن انسان بـه مقـام ولایـت و     زیرا ؛قرب فرائض فراتر از قرب نوافل است

 ۀارادکند ولی در قـرب فـرائض حـس بـه      میحس کار  ۀارادرسد. در قرب نوافل عبد به  می
 .[24صهمان، ]کند عبد کار می

 های آدم قادمونويژگی

انگار  است. نه تنهـا آدم قـادمون، بلکـه    ، اندیشة خدا انسانهرزُده در یکی از مباحث آم
هر انسانی مظهر سفیروت محسوب شده و سفیروت در وجود هر فـردی پنهـان هسـتند    

[53 p, 22] .عنوان نمونه، اگر وجود یج انسان را در نظر بگیـریم، کِتِـر عبـارت از ذات     به
ی به خداوند، بینه عبارت از توانـایی او بـرای   خالل و الهی او، حُخمه عبارت از معرفت و

تمایز نهادن میان حقیقت و غیرحقیقت، حسِد عبارت از ابیعت آسـمانی او کـه همـواره    
مشتاق خداست، دین عبارت از قضاوت وی در مورد اشیا، تیفرث عبارت از زیبایی درونی 

عـی او، یسـود   و عشس او، نتسه عبارت از قدرت روحـانی وی، هـود عبـارت از قـوای ابی    
باشـند   ادراک و گیرنـدگی او مـی   ۀقوعبارت از فعال بودن وی و درنهایت، ملکوت نشانگر 

[Ibid, 35]. 
شـود کـه خداونـد در وجـود هـر انسـانی حضـور دارد و        به این صورت، مشاهده مـی 

درحقیقت داستان اقامت موقت الوهیّـت در ایـن   ( شأن الهی روح انسان)سرنوشت نشامه 
خداوند خود را در لباس سـفیروت پیچانـده و بـه صـورت آدم      .[37ص ،48]جهان است 

زیرا سـفیروت اصـولا  واحـدی    ؛ [p, 22 53]قادمون در سراسر هستی حاضر و فعال است 
آفرینش  ۀهم، درحقیقت آهنگ بنیادین ها آنفعال و پویا هستند که آهنگ آشکار شدن 

بنـابراین، شـاید   . [p, 1106 54]باشـند  است و در هر س حی از خلقت قابل جستجو مـی 
راز  انگارانه از وجود آدم قادمون را به ایـن معنـی تعبیـر کـرد کـه     بتوان تلقی خدا انسان
 .[p, 38 48]ل در وجود انسان قابل ادراک و فهم است مالوهیت از اریس تأ

 ۀهم ـشـامل  ]اولیـه و معنـوی کـلام خداونـد      ۀنموندیگر اینکه سفیروت، پیش  ۀنکت
و با توجه به ایـن   [p, 21 53]شوند شمرده می [ویژه ده فرمان مکتوب و بهتعالیم مقدس 

توان نتیجه گرفت که تورات صورت مکتـوب و تحقـس   همانی سفیروت و آدم قادمون، می
ها، آن الـواح اولیـه در حقیقـت نـور و تعلـیم      آدم قادمون است. بنابر عقاید قبالایی ۀیافت
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البتـه نقـش    .[Ibid, 16]بودند  [تجسد آدم قادمونترین ظهور و  مسیحا یا کامل]ماشیح 
. [Ibid, 19] پیوند معنوی با علم و آگـاهی، اهمیـت بسـیار دارد    ۀواس  سفیرای حخمه به
، سفیروت با آدم قادمون در تعامل قوا هستند. به ایـن صـورت کـه    هرزُدرضمن به تأکید 

دهـد و سـفیروت هـم    نیروها را در میان سفیروت گسترش مـی  ۀمبادل آدم قادمونوجود 
 .[p, 295b-296a 62]شود  میباعث دوام وجودی وی 

خداوند انسان را بر صورت خویش و اشیا را بر صورت انسان آفرید و عظمـت خـویش   
تمام نمـای ذات   ۀآین آدم قادمونانسان کامل یا . [p, 117 53]را در انسان مشاهده نمود 

کـه دیگـر    اشیاسـت. درحـالی   ۀهم ـاقدس این ـ سولا و سـفیروت و حـاوی صـور کلـی      
ذات ]انسـان بـرین   . [Ibid]موجودات تنها نمایانگر بُعدی از ابعاد وجودی خداوند هستند 

یـا عـدم م لـس یـا     « [Aiyn]اَین »حاکم قلمرو تجلی وجه نامخلوق الهی یا  [آدم قادمون
حـاکم قلمـرو تجلـی وجـه      [آدم قـادمون  ۀجلـو ]وجه غیرعلیّ حس است و انسان زیرین 

، آدم قـادمون است. ذات  [= وجود[Ehyeh]اهیه ]اش،  ق الهی یا وجه وجودی و علیّمخلو
آدم وجه تنزیهی این ـ سولا و فعل او، وجه تشبیهی اوست. نفس انسان نور یهوه اسـت.   

نام و نشان است و در خویش نهفته است و در مقام ذات، انسان اعلی است که بی قادمون
فعل، خورشید تجلی وجـود الهـی اسـت و منشـأ ظهـور      متحد با این ـ سولا؛ و در مقام  

 . [Ibid, 118]ماسوی. آفرینش تجلی نور واحد اوست 

   عربی ابنمقام انسان كامل در عوالم هستی از نظر 

عـوالم   ۀهم ـ، از آنجا که انسان کامل مظهـر اسـم جـام  الله اسـت، در     شدچنانکه گفته 
ایـن  . [395-394ص ،36]یـت دارد  هستی ـ اعم از غیب و شهود، ظاهر و بـاان ـ حاکم   

حاکمیت به معنای سریان انسـان کامـل در جمیـ  موجـودات اسـت و بـه ایـن اعتبـار،         
 ،25؛ 118صهمـان،  ]انـد  عنوان عالم کبیر یا انسان کبیر تعبیر کرده را به ها آن ۀمجموع
لازم به ذکر است که برای این مقام انسان کامل، اص لاحات دیگری نیـز وجـود   . [57ص
رد، همچون مقام عمائیه که شبیه به مقام الوهیت است؛ با این تفاوت که در این شـأن،  دا

یا مقـام کـون    [ p, 65 46؛24ص ،36]خداوند رب انسان کامل و او مربوب خداوند است 
تمام نمای عین حس برای رؤیت صورت عوالم و مخلوقـات مختلـه    ۀآینجام  که معنای 

 .[50-49ص ،8] استوجود 
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هستند؛ اما  [حس]خداوند از حیث ذات، عین مسمی  یاسمامعتقد است که  عربی ابن
همین شأن . [567ص ،36]اند ست، غیر از ذات حسها آنخود  لاز حیث معانی که مخت

شود که وجود انسان کامل نیـز بـه یـج مفهـوم، وجـودی ظلّـی باشـد        غیریت سبب می
 .[702صهمان، ]

داوند، مظهر خـاص خـود را دارد و بـر آن    خ یاسماباید توجه داشت که هر اسمی از 
اینکه  ۀواس  زیرا به؛ کند. البته اسم جام  الله در این میان استثنا استمظهر ربوبیت می

رو انسـان  مظاهر، ربوبیت دارد و از اینهمۀ است بر شده در آن احااه  اسماهمۀ حقیقت 
 .[90ص، 8]د مظاهر ربوبیت دارهمۀ کامل نیز که خود مظهر اسم جام  است بر 
رسـولان و   ،شود و آن این است که: پیـامبران  میالبته پرسش مهمی در اینجا م رح 

ـ چـه ارتبـاای بـا انسـان کامـل      )ص(  اور خاص حضرت ختمی مرتبت  اولیاءالله ـ و به 
و اغلب شارحان مکتب وی بر ایـن بـاور هسـتند کـه حقیقـت محمّدیـه        عربی ابندارند؟ 

ای از ادوار هسـتی  در هـر دوره  …الهـی و  یاسـما ل، مظهـر  عنوان اسم اعظم، عقل او به
اگرچـه بـه یـج اعتبـار     . [128ص، 36]دارای تعیّنات مادی و معنوی مختله بوده است 

شـوند، ولـی حقیقـت وجـودی انسـان      عوالم هستی، تعیّن انسان کامل محسوب میهمۀ 
تـا عیسـی مسـیح     ایشـان ـ از آدم  همـۀ   ،کامل در پیامبران ظهور بیشتری دارد. بنابراین

تـرین   البتـه، کامـل   .[230ص، 6]السلام اجمعین، تعیّن حقیقت محمّدیه هسـتند  علیهم
به ظهور رسیده اسـت. یعنـی آن   )ص( تعیّن این حقیقت، در وجود حضرت محمد ۀ مرتب

سال پـیش در سـرزمین    1420در حدود )ص( بن عبدالله  نام حضرت محمد فردی که به
 .[124ص، 36]ترین صورت اجمالی حقیقت محمّدیه بود  کرد، کامل میحجاز زندگی 

و موضوع خاتمیـت پیـامبر    عربی ابنانسان کامل  ۀنظری راب ه بادیگری که در  ۀشبه
، دیگر مظهری برای )ص(الله  این است که پس از وفات رسول ،شود میم رح )ص( اکرم 

بروزی نخواهد داشت.  ، انسان کامل ظهور ورو اینحقیقت محمّدیه باقی نمانده است و از 
عنـوان   شیخ اکبر در پاسخ به این شبهه و در تکمیل مبحث انسـان کامـل، ولایـت را بـه    

، ولایت شأنی برتر و فراگیرتر نسـبت  عربی ابن. از نظر کردمحمل حقیقت محمّدیه م رح 
و هـر نبـی و رسـولی بـه یـج اعتبـار، ولـی         [518-517ص ،23]به نبوت و سالت دارد 

، با توجه به دائمـی بـودن ولایـت، حتـی بـا انق ـاع نبـوت و        رو اینت؛ از خداوند نیز هس
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الاولیـا   الهی ادامه یافته است و به خاتم یاولیارسالت نیز سیر ظهور حقیقت محمّدیه در 
لازم بـه ذکـر اسـت کـه یـج      . [129ص ،36]شود که خاتم ولایت م لقه است، ختم می

استثنای تشری  که خاص پیامبران اسـت   ، بهامتیازات یج نبی و رسول را دارد ۀهم ،ولی
در این مورد پیرو آنان هستند. البته شیخ، در برخی موارد حس اجتهـاد در تشـری     اولیاو 

 .[343ص ،39]شمارد  میمحفو   اولیارا نیز حکم حدیث: العلماء ورثه الانبیاء برای 
ن اسـت کـه مسـتلزم    شـود، ای ـ  میوارد  عربی ابنانسان کامل نظریۀ ایراد دیگری که بر 

تناسخ روح محمدی در کالبدهای گوناگون و درنتیجـه بـا باورهـای اسـلامی منافـات دارد.      
ایـن قاعـده بـرای سـایر      نداشـتن  عمومیـت  ۀواس  دهد که بهباره پاسخ می قیصری در این

ــاملین    ــه ک ــاص آن ب ــان و اختص ــت   ، مردم ــرادی وارد نیس ــین ای در  [468ص، 36]چن
، نسبت انسان کامل به عالم همچون فلج شـمس بـه سـایر    عربی نابشناسی عرفانی  کیهان

های مـادون  در فلج اولیاو  انبیاافلاک قرار گرفته و سایر همۀ افلاک است. گویا او در رأس 
و حضـرت  )ع( در آسمان اول، حضـرت یحیـی   )ع( عنوان مثال، حضرت آدم  وی هستند. به

در )ع( ن سـوم، حضـرت ادریـس    در آسـما )ع( در آسمان دوم، حضرت یوسـه  )ع( عیسی 
در آسمان ششـم و  )ع( در آسمان پنجم، حضرت موسی )ع( آسمان چهارم، حضرت هارون 

، 79، 72، 63، 56ص ،12؛ 98صهمـان،  ]در آسمان هفتم جای دارند )ع( حضرت ابراهیم 
 .[104و  92، 87

، اولروح انسان کامل یا روح اعظم در عالم کبیر، دارای مظاهر و اسمایی چـون عقـل   
باشد و در عالم صغیر انسـانی هـم،    می …قلم اعلی، نور اعظم، نفس کلیّه، لوح محفو  و

 های صدر، نفس، عقل، قلب، فواد، روح، خفـی و اخفـی شـناخته     حسب ظهورات به نام به
 .[137صهمان، ]شود می

انسان کامل با بحث تنفیس نیز به این صورت است که او تعیّن نفََس رحمـانی   ۀراب 
را در نشـئه انسـانی ـ کـه جـام        اسـما صور الهی از  ۀهمده و با انبساط وجود از حس، بو

کمـالات بـالقوه از    ۀهم ـکند. بـه ایـن اریـس     مینشئات عنصری و روحانی است ـ ظاهر  
 ۀواسـ  . [p, 126-129 51؛ 457-456ص ،23؛ 112ص ،8]شـوند  اریس او بالفعـل مـی  

ست که انسان کامل با در اختیـار داشـتن آن، بـه اذن    تبدیل قوّه به فعل، همان امر کُن ا
 .[925ص ،36]خداوند قادر به آفرینش است 
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 مقام آدم قادمون در عوالم هستی از نظر دلئون

گیـرد   می، فرایند تسری الوهیت در هستی، از اریس آدم قادمون انجام شداور که گفته  همان
عوالم هسـتی  دربردارندۀ همۀ ادمون آدم ق. [p, 125 48]شود که مظهر سفیروت محسوب می

شـوند  هستی کیهانی و انسانی، ظهور و تجلی وی محسوب مـی  همۀو مخلوقات الهی است و 
[53 p, 34] شـوند  موجودات محسوب مینمونۀ همۀ زیرا سفیروت از یج جهت، ظرلا پیش ؛

س اعیـان  و آدم قادمون نیز مظهر سفیروت است. بنابراین، اوست که ساختار هسـتی را براسـا  
دهـد و در دو قالـب انسـان و کیهـان عینیـت       شکل مـی  [p, 369; 57 p, 117-118 53]ثابته 
واسـ ۀ   بـه بخشد، که البته این عینیت نیز کاملا  بر اصل شباهت به خداوند ان باق دارد. او  می

کـه شـبیه خداونـد خلـس شـده اسـت و مسـتجم  جمیـ          ]حقیقت روحانی وجود خـویش  
 عـوالم و همۀ بر عوالم غیرمادی و ارواح آدمیان احااه دارد و بر  [است سفیروت و اوصالا الهی
 .[ p, 34-35 53؛p, 125-126 48] عناصر مادی حاکم است

آدم الیون جام  عـوالم  . [p, 118 53]مظهر اسم اعظم و جام  یهوه است  آدم قادمون
ظّـل آن   آدم قـادمون این ـ سولا یگانه حقیقت وجود است و   .[Ibid, 128] هستی است

[Ibid, 138] . الهـی   یاولیـا و رسولان الهی از آدم ابوالبشر تا حضرت موسـی و   انبیاتمام
از مظهریـت تـام و    )ع( بوده که در آن میان جنـاب حضـرت موسـی    آدم قادمونمظاهر 

آدم و اکمـل   اتـمّ مظهـر   [مسیح موعود قبالایی]مند است ولی جناب ماشیح کاملی بهره
انسـان کامـل قبـالایی یـا آدم     . [Ibid, 82] شـود میالزمان ظاهر است که در آخر قادمون
و در یج کلام عبادت خالصـانه   [Kawwanah] [کوانا]فکر و مراقبه  ،ذکر ۀواس  هبالیون 

یابـد، کـه    الهـی راه مـی   [Devekut] [دِوکِـوت ]و عبودیت تام به سرمنزل قرب و ولایـت  
 .[p, 233 57] کند میوه تحصیل و ذات اقدس یه انبیاکمال شباهت و اتحاد را با 

آدم و تـر   عـام اـور   هحقیقت هستی است، انسان بیگانۀ های خداوند که در میان آفریده
اش وجـودی چهارگانـۀ  ترین صورت الهـی را دارا اسـت. ابعـاد    کاملتر،  خاصاور  به قادمون

ان یـا  هستی است؛ بدین صورت که وجه نامخلوقش با تجلی جه ـچهارگانۀ متناظر با عوالم 
و نفـس او بـا   « هابریـاه »نخستین مخلوقـات یـا عـالم    نمونۀ و روحش با « ها آتسیلوت»عالم 

« ها آسـیهّ »و بدنش با جهان حسی یا عالم « هایتسیراه»هیأت جهان ظریه و ل یه یا عالم 
 .Ibid,  127]او مرکز عالم هستی و ذاتش لایتناهی است. [p, 70 53]یابد هویت می
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معنـوی در   ۀگان ـ ی هفتها ناالهی در آسم یانبیادر باب حضور ارواح  متناظر با آنچه
، در مکتـب عرفـانی و قبـالایی دلئـون نیـز ـ البتـه بـا         شـد گفته  عربی ابنمکتب عرفانی 

در  انبیـا هـای اول و دوم ارواح   در آسـمان  ،عنـوان نمونـه   هایی ـ ذکر شده است. به  تفاوت
هـارون، در آسـمان چهـارم، حضـرت      حال عبورند، در آسمان سـوم، حضـرت یعقـوب و   

اسحاق، در آسمان پنجم، حضرت ابراهیم، در آسمان ششم، حضرت موسی و در آسـمان  
یا مسیح حضور دارند. البتـه جنـاب مسـیحا کـه فرمـانروای       [Mashiyah]هفتم، ماشیح 

و رسـولان الهـی    انبیـا آسمان هفتم است، حضورش در هفت آسمان است. او در تمـامی  
بـوده   هـا  نادار امر هدایت و نجـات و رهـایی انس ـ  بوده و عهده ها آنو همراه تجلی نموده 

عهـده گیـرد.    است تا اینکه در آخر زمان خود تجلی فرموده و امر رهایی بشر را شخصا  به
متحـد بـا    زیـرا  ؛مظهر روح اعظم مسـیحایی از ارواح فرشـتگان برترنـد    اولیاو  انبیاارواح 

 ؛Ibid, 81-82]  سفیروت و اسم اعظم خداونـد هسـتند   و جام آدم قادمونحقیقت اعظم 
55 p, 574]. 

نظـر   ، حقیقت اعظم آدم الیون که متحد با ماشـیح اسـت، بـه   دیمکرچنانکه مشاهده 
در عرفـان اسـلامی و   )ص( یا نور محمـدی  )ص( دیه محمّ ۀجامعرسد همان حقیقت  می

بَعـثَ  »ت. احادیـث نبـو :   ظاهر شده اس انبیاهمراه هریج از  است که به عربی ابنمکتب 
کُنـت نبیـا  و آدم   »و   [167ص ،27؛ 196ص ،5] «الله علیا  مَ َ کل نبيٍ سرا  و معـي جَهـرا   

 «کنت ولیّا  و آدم بـین المـاء و ال ّـین   »؛ و حدیث ولوی: [202ص ،6] «بین الماء و ال ین
حقیقـت  بـا  )ع( شاه ولایـت امیرمممنـان علـي     که اشاره به اتحاد نور  [199صهمان، ]

 دارد.)ص( دیه محمّ
که در مبحث مقام انسان کامل در عوالم هستي ـ که یکي از عـوالم، عـالم     گونه همان

 اتـمّ دریافتیم که عوالم وجـود مظهـر انسـان کامـل و او مظهـر        ،شدآخرت است ـ گفته  
کـه   جـایي   حکمـت و عرفـان،   ،روایـات  ،رو بنـابر من ـس قـرآن    حضرت حس است. از ایـن 

شناسـي   بـه اریـس اولـي، جهـان      شناسي و معرفت نفس اسـت،  انسان ۀستبمبدأشناسي 
کلیـد   ،عبـارت دیگـر   بـه   شناسـي اسـت،   نیز در گرو انسـان  [شناسي دنیاشناسي و آخرت]

معرفت آفاقي و انفسي مبدأ هستي و جهان هستي، معرفت انفسي انسان کامـل اسـت. از   
 اند.شناسي درهم تنیده ي و فرجامشناس ها  انسان دو مشرب عرفاني، آموزه رو در هر این

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 195 عربي و دلئون به روایت ابن انسان کامل

 شناسی انسان كامل و فرجام

اور معمول در ادبیات عرفانی دارای دو معنای عمده است: یـج معنـی آن    عالم آخرت به
شود، و دیگـری بـه معنـای     میبر عوالم غیب دلالت دارد که در مقابل عالم شهود تعریه 
عـالم   عربـی  ابـن و جهـان اسـت.    عالم پس از مرگ و مسایل مربوط به غایت سیر انسـان 

مشخل کرده است.  ها آنآخرت را به هر دو معنی به کار برده و نسبت انسان کامل را با 
تـوان  اشرافی که بر دیگر عوالم هستی دارد، مـی  ۀواس  در معنای نخست، انسان کامل به

 ـ. [1075و  426ص، 36]دنیا و آخرت را مشاهده کند  ۀنشئزمان دو  هم ایی را او این توان
 ،23] و روحی از ارواح را به عوالم دیگر سیر دهـد  کنددارد که در ملج و ملکوت تصرلا 

 آخرت نیز بسیار گسترده است.  ۀواژارتباط انسان کامل با معنای دوم . [424ص
کسانی است که در هر زمان انسـان   ۀسلسل، آخرین فرد از ولیاالا خاتم ،عبارت دیگر به

کمـالات   ۀهماست و )ص( او آشکارترین صورت حقیقت محمّدیه اند. شده میکامل تلقی 
وجودی خود را در عالم خارج محقس خواهد ساخت. به تعبیر بهتر، ظهور وی بـه معنـای   

 ۀنق  ـاین کمـال از یـج جهـت نیـز     . [176ص ،23]کمال عالم کبیر و عالم صغیر است 
احـادیثی را کـه    عربی ابنپایان آفرینش و آغاز جهان آخرت خواهد بود. شارحان مکتب  

د کـه چـون   نکنکنند، بدین گونه تأویل میبر این همانی انسان کامل و قیامت دلالت می
وجود هـم از لـوازم قیامـت     یفنامحو و مندک در خداست، و  ،ولی خداوند، همواره فانی

قیامـت  . [356-355ص ،36]رود، بنابراین وجود ولی، عین وجود قیامت است شمار می به
و آفـرینش را بـه کمـال وجـودی      کـرده شود که او در آخرالزمان ظهـور   میبرپا  هنگامی

تواند ظهور قدرت وی در آن زمان به حدی است که می. [356صهمان، ]خویش برساند 
، ارواح و افرادی را که در برزخ دربند هستند، خـارج نمایـد و در   کندآشکارا زنده و مرده 

از  عربـی  ابـن بینـیم، تفسـیر   مـی  چنانکـه . [112ص ،1]هر عالمی که بخواهد جای دهد 
الاولیـای م لـس کـه    با ظهـور خـاتم   ؛ زیرادارد« ولایت» ۀلئمسارتباط نزدیکی با « قیامت»

تمام اسـرار هسـتی و حقـایس     ،پایان ولایت و آخرین فرد و مظهر انسان کامل است ۀنق 
دور عـالم   ،سـت و با رجوعش به ذات الهی که مصدر و مرجـ  کـل ا   شودمیالهی آشکار 
استمرار و علت غایی عالم بوده است و با خـتم ولایـت    ،او سبب حفظ ؛ زیرایابدپایان می

 .[79ص ،36 ؛ 50ص ،8] شود ميو قیامت هویدا 9م لقه و زوال آن، عالم زایل
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 به تعبیر شبستری:
 بدو گردد تمامی دور عالم ظهور کلّ او باشد به خاتم

 [369بیت  ،1371  شبستر ،] 

 شناسی و فرجام دم قادمونآ

هستی جهانی و انسانی از سفیروت صادر شده اسـت و درنهایـت    ۀهممهم که  ۀقاعداین 
را تشـکیل   هرزُشناسی عرفانی ، اساس فرجام[p, 26 53]باز خواهد گشت  ها آندوباره به 

، این همانی سفیروت و آدم قادمون پیونـد دهـیم   ۀقاعددهد. حال اگر این قاعده را با می
انسانی، با توجه به ارتبـاط   ۀجنبشود. از  مینقش مهم آدم قادمون در امور اخروی آشکار 

روح و نشامه با سفیروت، بازگشت هر روحی پس از مرگ به جانـب آدم قـادمون خواهـد    
شـود؛ بـه ایـن     بود. تمایز مراتب و ابعاد معنوی انسان در هنگام مرگ بهتر مشـخل مـی  

خصـوص   به]رود و ایام مقدس و قدیسان در بهشت عدن میصورت که روح به نزد نیکان 
 ۀبارق ـعنـوان   یابد که در پیشگاه عرش الهی حاضر شود. اما نشـامه بـه  اجازه می [هاشنبه

دهـد   های ذاتی خود را از دسـت مـی  هویت ۀهمشود و الهی، دوباره در الوهیت جذب می
[48 p, 37]ات ندارد، دوباره محکـوم بـه   که گنهکار است و شایستگی نج . البته روح کسی

 ,72a; 97b, 98b]شـود   خود به کالبد جدیـدی وارد مـی   ۀنشامو همراه  شودمی 9تناسخ

99b; 62 p, 62 139a]عنـوان آخـرین و    اور متقابل، از بعـد جهـانی نیـز ماشـیح بـه      . به
خواهـد کـرد    یـا ترین تجسم آدم قادمون، با ظهور خویش مقدمات رسـتاخیز را مه  کامل
[Ibid, 139b, 140b] . 

 آغاز و فرجام هستی آدم قادمونانسان كامل و 

ای که میان ایـن  جامعیت وجودی و نقش واس ه ۀواس  هب آدم قادمون، شدچنانکه گفته 
 هـا  آن، نه تنها منشأ ظهور عالم وآدم است بلکه علت رجوع کندمیـ سولا و ماسوی ایفا 

 و [اســم اعظــم]ســوی یهــوه  بــه آدم قــادمونرجعــت  ،عبــارت دیگــر باشــد. بــهنیــز مــی
غایـت  . [72ص  ،53]عوالم هستی است  ۀهممستلزم بازگشت  [ذات م لس]این ـ سولا  

 .[Ibid, 90]کمال انسان، انجذاب در ذات اقدس خداوند است 
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پذیرد، صورت می آدم قادمونکه آفرینش ماسوی از مجرای انسان کامل و  گونه همان
کمـال اشـیا    ؛ زیرا[Ibid, 110]یابد اعظم تحقس می این حقیقت ۀواس  هبنیز بازگشت آن 

، آدم هـر زُدر من ـس  . [Ibid, 117]پذیر اسـت   کامل امکان تنها از اریس وجود الهی انسان
گانه روحـانی، مثـالی و   همسو با عوالم سه [ADM]گانه آن  که اسم الهی است حرولا سه

 . [Ibid, 126]جسمانی است 
 & Ibid, 69]ام  عوالم وجود و مبـدأ و معـاد آن   انسان کامل مرکز هستی است و ج

است که در آخرالزمان تنزل نموده تا عـالم   [مسیح]، ماشیح آدم قادمون اتمّمظهر  ،[128
سـت  ها آنبخشـی   رهایی و نجات ،وآدم را به سرمنزل کمال برساند که عین تحقس قیامت

[Ibid, 82-83] .سوی خداونـد   آن به ۀددهن منشأ آفرینش، حافظ آن و رجعت آدم قادمون
 .[p, 382 53] یهوه است ۀخلیفاست. او 

، مبدأ و معاد اشیا، انسان کامل است و مبـدأ و معـاد انسـان کامـل،     شدچنانکه گفته 
وحدت وجود، حضـرت حـس و ایـن ـ سـولا در       ۀنظریبنابر  ،عبارت دیگر خداوند است. به

تجلـی نمـوده و از   تـر   رت خاصبه صوکامل  و انسانتر  به صورت عاممرآئی و مجالی اشیا 
. پـس حقیقـت اعظـم    کنـد  مـی سوی خـود رجعـت    خود تنزل یافته و با سیر در خود به

قیامت، بازگشت حس به خویش است. در هر دو مشرب عرفانی به این مهـم توجـه شـده    
بدیل است. اتحـاد  بی عربی ابناست، اما عمس و گستردگی آن در عرفان اسلامی و مکتب 

با خداوند که عین بازگشت حضرت حس به خویش است، متأثر از حکمت و عرفانی انسان 
 .[p, 178 52 ؛116-115ص ،7 ؛Idel, 1996, 158-160] عرفان اسلامی است

 شناسی نهايي دو مشرب عرفانی در باب انسان ۀمقايس

در  تـر  خـاص اـور   بـه  آدم قـادمون و انسان کامل و  تر عاماور  آنچه در باب انسان به بنابر
رسـد کـه مـوارد مشـترک در میـان آن دو      نظر می ، بهشدو دلئون گفته  عربی ابنب مکت

و صـفات   اسمامکتب بسیار است. آدم قادمون قبالایی همچون انسان کامل عرفانی جام  
 ـ پنجوی جام  عوالم چهارگانه یا . [p, 116 53]و سفیروت الهی است  هسـتی اسـت    ۀگان

[Ibid, 128] . روحانی ۀ گان وی که با عوالم سه [هنشامنفِِش، روح و ]وجودی  ۀگانسهابعاد
او کـه   [ذات، روح، نفـس و بـدن  ]وجـودی   ۀچهارگان؛ یا [Ibid, 118]و مثالی و جسمانی 

 [کَـون جـام   ]، یادآور جامعیـت انسـان کامـل    [Ibid, 70]همسو با عوالم چهارگانه است 
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نیـز سـخن از ابعـاد     عربـی  ابندر مکتب . [60ص، 20]باشد نسبت به حضرات خمس می
یـا در مقـام تفصـیل ابعـاد      [62همـان، ص ] [نفـس و بـدن   ،روح]وجودی انسان  ۀگان سه
 270-269ص ،26] [اب ، صدر، قلب، فماد، روح، خفـی و اخفـی  ]وجودی وی  ۀگان هفت
سویی میـان اعضـا و جـوارح انسـان بـا       به میان آمده است. در مکتب دلئون از هم [41و

گونـه بـه   سـویی بـدین   این هم عربی ابنان آمده که در مکتب سفیروت الهی سخن به می
را از حضـرت   [مراتب غیب و شـهودش ]توان ابعاد وجودی انسان خورد، اما میچشم نمی

ن اول تا حضرت ناسوت یا از مقام غیب م لس تا شهادت م لس ایـن گونـه   احدیت یا تعیّ
 :دکرتصویر 

وجهـی فراتـر    ،م لس دووجهی استحقیقت جام  و اعظم انسان کامل در مقام غیب 
از هر اسم و صفتی اسـت و بـدون ظهـور و تجلـی و متحـد بـا م لـس ذات وجـود حـس          

ن اول و وجـود منبسـط   و وجهی در مقام ظهو غیب م لس است که با تعـیّ  [الغیوب غیب]
 ،20]و صفات که مربوط به غیـب ذات انسـان کامـل اسـت      اسما أمنشمتحد بوده و سر 

کـه متحـد بـا سـفیرای      آدم قادمونسان که حقیقت اعظم  ، آن[خفیمقام ا] [37-35ص
کِتِر یا کِتِرالیون است وجهی به این ـ سولا خفی دارد و همواره مختفی و بلاتجلی اسـت   

کـه همـان    [ایـن ـ سـولا جلـی    ]و وجهی به سوی ظهور هستی م لس این ـ سولا دارد  
حکمت تا ملکوت که مربـوط بـه   کِتِرالیون یا تعیّن اول است و سرمنشأ دیگر سفیروت از 

این انسان کامل در مقام حضرت  عربی ابن. در مکتب [p, 117 53]است  آدم قادمونذات 
اعیان ثابتـه   ،صفات، اسماواحدیت یا تعیّن ثانی یا حضرت الوهیت و ربوبیت و یا حضرت 

تـه  اعیـان ثاب  ۀسـرحلق و صـفات الهـی و    اسما ۀهمو حقایس اشیا، اسم اعظم الله و جام  
کامل با اسـم  همسویی انسان ] [خفی]است که مربوط به وجه غیرذات انسان کامل است 

 .[40- 38ص ،20] [الهیه در علم م لس ذاتی حس یاسمااعظم و امهات 
 ،الوهیـت ، در مقـام حضـرت واحـدیت    آدم قـادمون که در مکتـب دلئـون،    اور همان

وجـود   ۀسـرحلق و  [مت و بینـه حک]ربوبیت و اعیان ثابته متحد با سفیروت اعلی و برین 
. در [p, 117 53]اوسـت   ۀنشـام علمی اشیا در علم م لس ذاتی خداوند و مربوط بـه بُعـد   

در حضـرت   اسـما حقیقت اعظم انسان کامل در مقام ظهور عینی امهات  عربی ابنمکتب 
 مقام عقل و روح آدمـی  و بامتحد است با آن انوار و ارواح مجرّده،  ،جبروت یا عالم عقول
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 ،20]مربوط به وجه غیب ذات اوسـت   اسماگونه که مقام غیب امهات  مرتبط است، همان
در حضرت بریا یا عالم خلس و آفـرینش روحـانی کـه سرشـار از     نیز آدم قادمون  .[49ص

متحد و مربـوط بـه بُعـد روح     [حسد، دین و تیفرت]حضور الهی است با سفیروت میانی 
حقیقت وجـودی انسـان کامـل در مقـام ظهـور       بیعر ابن. در مکتب [p, 118 53]اوست 

اظلّه و برزخ، متحد بـا   ،در حضرت ملکوت و مثال یا عالم صور و اشباح اسماعینی امهات 
در  آدم قـادمون کـه   گونـه  همـان  [52-50ص ،20]آن بوده که مربوط بـه نفـس اوسـت    

جنّـه بـا   ارواح و ا ،گیـری یاعـالم صـور ملائـج     یا عالم شـکل  [yetsirah]حضرت یِتسیره 
 متحـد بـوده و مربـوط بـه بُعـد نفـس اوسـت        [هـود، یسـود و نتَِسَـه   ]سفیروت فرودین 

[62 p, 3a, 80b, 205]  حقیقت وجـودی انسـان کامـل در     عربی ابنو درنهایت در مکتب
ابیعـت و اجسـام    ،در حضرت ناسوت و مُلج یا عالم مـاده  اسمامقام ظهور عینی امهات 

در حضـرت  نیـز   آدم قـادمون  .[58ص ،20]جسم اوسـت  متحد با آن بوده که مربوط به 
 [ملکـوت ]آسیه یا عالم فعل و عمل یا عالم مادی محسوس با آخـرین سـفیرای فـرودین    

 .[p, 37 48]متحد بوده که مربوط به بُعد جسم و بدن اوست 
صفات و عـوالم هسـتی در عرفـان اسـلامی      ،اسماآن با  ۀمقایسابعاد وجودی انسان و 

ح شده تا نظیر آن در عرفان قبالایی. ولی به هر تقدیر بـا انـدکی تسـامح    تر م ر گسترده
کـه مشـاهده نمـودیم، در مکتـب      رسد این همسوئی قابل قبـول باشـد. چنـان   نظر می به
 یـاد  [172-171ص ،23 ؛50-49ص ،8]« الحـس  انسان العـین »عنوان  از انسان به عربی ابن

عنـوان   فان یهود نیز از آدم قـادمون بـه  شده است که متناظر با آن در مکتب دلئون و عر
 53]کند مردمج چشم خداوند یاد شده که وی از منظر چشم انسان به آفرینش نظر می

p, 121; 63 p, 78]. 
الهـي و   ۀملائک ـافضـل از   آدم قـادمون در هر دو مشرب عرفاني، مقام انسان کامـل و  

بدأ و معاد اشیا است و و  م. [ p, 34-35 ;48 p, 197 53؛50ص ،8]تمامي ماسو  است 
 .[ p, 382 53؛ 50ص ،8]خداوند و یهوه مبدأ و معاد او 
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 گیری نتیجه

تمـام   ۀآین ـاش در و در مبحث حضرت حس و این ـ سولا و تجلی  کردیمچنانکه مشاهده 
و از ایـن   [و آدم قـادمون )ص( دیه حقیقت محمّ]ن اول نمای حضرت احدیت جم  و تعیّ

 ۀمسـأل ت و سفیروت و سپس عوالم هستی نیـز بیـان شـد،    صفا، مشکات در مرآئی اسما
اعظـم انفسـی و آفـاقی حضـرت      ،اکمل ،اتمّ ۀجلو ۀمثابانسان کامل عرفانی و قبالایی به 

سزایی برخـوردار اسـت. انسـان     حس و این ـ سولا، در هر دو مشرب عرفانی از اهمیت به 
 رو ایـن سـت و هـم از   کامل به لحا  جامعیت وجودی در بین ماسوی، اشرلا مخلوقـات ا 

الله است. او منشأ و جام  اسما و سفیروت اسـت. ماسـوی از او    برزخ میان ذات و ماسوی
سو رهسپارند. او مبدأ و مرج  وجود است. عوالم هسـتی در قـوس نـزول از     آمده و بدان

 ۀواحـد اویند و در قوس صعود و سیر رجوعی به اوینـد. او حقیقـت کُـن وجـودی و امـر      
الرحمان، فیض بخش ماسوی اسـت.   است که در مقام فیض منبسط و نفس سرمدی الهی

آدم حقیقـی ازلـی ـ ابـدی، حضـرت       اتـمّ ، مظهر عربی ابناو حس مخلوق به است. در نزد 
باشـد.  می)ع( و در نزد دلئون، مظهر تام آدم قادمون، حضرت موسی  )ص(ختمی مرتبت 

)ص( دیـه  محمّ ۀخاص ـخـتم ولایـت    در آخرالزمان، این مظهریت به نزد شیخ اکبر، مقام
و   اسـت )ص( دیـه  محمّ ۀالهی ـ ۀکلی ـ ۀم لقبوده که ظّل ولایت )ع(  یعنی حضرت مهدی

اسـت کـه بـا     [آدم قـادمون  مسیح موعود یهود  و مظهر اتمّ]نزد دلئون حضرت ماشیح 
، شباهت و قرابت بسیار زیاد  به هم دارنـد. ایـن   ها آنتوجه به مشخصات و اوصالا الهي 

)ع( دیني و عرفاني قابل توجه است با آنکه شخصیت الهي و نبو  حضـرت موسـي    ۀنکت
در میان عارفان قبالایي از موقعیت ممتاز  نسبت به دیگر انبیا و رسولان الهي دارد، امـا  

رو جناب موسـي   رسد که ظّل اوست و از این نظر مي در مقام مقایسه با حضرت ماشیح به
کـه در عرفـان اسـلامي و     اسـت. درحـالي   آدم قـادمون تمّ مظهر تام و ماشیح مظهر ا)ع( 

مظهر اتمّ آدم حقیقي ازلي ـ ابـد    )ص( حضرت ختمي مرتبت   مکتب عرفاني ابن عربي،
)ع( و در عصر غیبت، حضـرت مهـد    )ع( الاصاله و از آنِ اهل بیت  هو بلکه عین اوست ب

رفان یهـود و قبـالا کـه در آثـار     نام معاصر ع هلئوشایا قبالیست و از محققان ب  است بالتّب .
منـد و   عربي بهره ویژه ابن اسلامي به عارفانحکما و  ،روایات ،عرفاني خویش بارها از قرآن

، با استناد بـه حـدیث   الجمال و الجلالعربي، کتاب  با الهام از رسائل ابن .متأثر شده است
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را کمـال  )ص( تمي مرتبـت  ، نبوت حضرت خ«کنتُ نبیّا  و آدمُ بینَ الماءِ و ال ّین»نبو : 
نبوت جمی  انبیا از آدم تا عیسي مسیح دانسته و دین اسلام را سیر نهـایي تمـامي    ۀدایر

اسـت. دیـن   )ص( داند که ممهور به مُهر خاتم انبیا محمد مص في ها ميالهامات و وحي
را ممید تمامي ادیان قبلي و مظهر کامل و نهایي ادیان الهـي دانسـته کـه    )ص( محمد  

 کـرده الهي را به یکدیگر مرتبط ساخته و در کسوت اسلام ظهـور   یانبیاها   مامي پیامت
نه تنها خاتم انبیا بلکه پیامبر ابد  است. رسـالت پیـامبر از عصـر آدم    )ص( است. محمد 

گرچه واجد مقام شـامخ نبـوت و   )ع( تاعصر خود و تا آینده استمرار دارد. حضرت موسي 
اسـت کـه   )ص( والا  خاتمیت نبوده و این حضرت محمـد  رسالت است ولي واجد مقام 
 .[p, 379-380 53]خاتم انبیا و مرسلین است 
رسـالت و خاتمیـت    ،عربي در باب مقـام شـامخ ولایـت، نبـوت     لئوشایا تمام آنچه ابن
، نه تنهـا نقـد   کندميم رح )ص( دیه محمّ ۀجامعو حقیقت )ص( حضرت ختمي مرتبت 

خاتمیـت   ،آشکار، گـواهي بـه جامعیـت   گاهی اعترالا ضمني و بلکه با دید تأیید و  کردهن
آن  را ظـلّ )ع( نبوت و رسـالت موسـي    ،داده و ولایت)ص( نبوت و دین محمد   ،ولایت
 داند.   مي
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 هانوشت پي

 560]الاندلسی  الحاتمی ال ائی العربی بن محمدبن الدین محمدبن علیابوعبدالله محی .1
ولا به شیخ اکبر، اندیشمند عارلا و صوفی بزرگ جهان معر [م1240ـ1165ق/  638ـ 

شد تا از ابوبکرابن العربی قاضی، محدث و خوانده می عربی ابنوی در مشرق، اسلام. 
هر م. در ش1165اوت  7ق،  560رمضان  27در  عربی ابن. شودفقیه اندلسی متمایز 

د. در به جهان چشم گشو [Andalus]، در جنوب شرقی اندلس [Murcia]مرسیه 
رفت و تحصیلات خود را آغاز کرد و نزد  [Seville]کودکی همراه پدرش به اشبیلیه 

گانه، ادبیات، حدیث و دیگر علوم زمان خود  استادان نامدار به آموختن قرائات هفت
در سال تدریس آثار خود را دادند. اجازۀ پرداخت و تنی چند از استادان به وی 

سال را در  الاسراءرفت و کتاب  [Fas]ل بعد به فاس تونس و سابه  .م1205هـ.ق/ 590
م. از راه قاهره و 1213هـ.ق/ 598در آن شهر نوشت. و  در سال  م.1209هـ.ق/594
تماس بین غیب و نق ۀ برای او المقدس به زیارت حج رفت، و از دیدن کعبه که  بیت

اثر معرولا خود شهود بود، به هیجان آمد و دو سال در مکه ماند و چند کتاب نوشت و 
 ترجمان الاشواقنام  را آغاز کرد، و اشعاری سرود که در دیوانی به هفتوحات مکی

وی در تصولا با یج خرقۀ از نظر جامی نسبت . [173ص، 30]گردآوری شده است 
رسد و نسبت دیگر وی در خرقه به یج واس ه به واس ه به شیخ عبدالقادر گیلانی می

هـ.ق/  627خوابی که در سال  ۀنتیجو  در . [547ص، 20]رسد  می)ع( حضرت خضر 
را تألیه کرد.  الحکمفصوصدید، بزرگترین و آخرین اثر خود، یعنی م. 1229
م. 1201/قهـ. 598 عربی، چنانکه گذشت در سالابننوشتۀ ترین  ترین و مهم لصمف

د. پایان رسی به .م1238هـ.ق/  636آغاز شد و در سال  فتوحات مکیهدر مکه با نوشتن 
قاضی خانۀ در م. 1240هـ.ق/ 638الثانی سال  ربی  28در عربی سرانجام ابن

کوه قاسیون به خاک دامنۀ آن خانواده در مقبرۀ زکی درگذشت، و در  بنالدین محیی
 .[175م، 1962ی، الصفد]سپرده شد 

ری هدر قبالای اسپانیایی زُ 13اوج مکتب عرفان یهودی، آیین قبالا و اوج آن در قرن . 2
مشهور و ممله ارزشمندترین کتاب دینی و عرفانی یهود  ،با ظهور قبالیست توانمند
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ردیه  حتی همقبالاییان و بنا به اظهارنظر بسیاری از قدیسین و  کتاب مقدسپس از 
 ظهور رسید.منصۀ موشه دلِئون به   ، ربیتلمودو  کتاب مقدس

بـن شـم تـاو      اند که موشهوردهشولم و دیگر محققان در باب دلئون و افکار و آثارش آ
های در شهر لئون نزدیج کاستیل حوالی سال [Moses ben shem tav DeLeon]دلئون 
مـا   یهـودی بـر  عارفـان  دنیا آمد. جزئیات زندگی وی مانند بسیاری از  به 1250یا  1240

رونوشت مأموریت  1264پوشیده است. وی در زندگی فردی کوشا و معتدل بود. در سال 
 راهنمـای سرگشـتگان  نـام   بـه  [Moses Maimonindes]ترین اثـر موسـی میمـونی    مهم
[Moreh Nevukhim] [Guide of the Perplexed]  کردرا پیدا . 

و عارفـان  اش موفـس بـه برقـراری ارتبـاای نزدیـج بـا       موشه دلئون در مـدت زنـدگی  
کـه نـه تنهـا    شـدند  های قبالا  یابی وی به عمس آموزهموجب راه که ها  والامقام کابالیست

وی در  1که ریشه در تکلم فرشتگان با حضـرت آدم دارد. )ع( ریشه در زمان حضرت موسی 
 ،شناخته شده بود. چون معتقد بودند [The Man of Name]« مرد نام»عنوان  میان مردم به

درخـت  "ن ی. او، مب ـاستخداوند  یاسمابا استفاده از  العاده کارهای خارققادر به انجام وی 
الهـی   [Ten Comenmends] "ده فرمـان "و  [Kabbalastic Life Tree] "حیـات قبـالایی  

، بـا  شـد گونه که گفتـه  . آنباشد میاست که کلیدی برای درک معانی باانی متون مقدس 
، 7] المتحـرین  دلیـل ویـژه   میمـون بـه  وافری به افکـار آثـار فلسـفی ابـن    علاقۀ آنکه دلئون 

مثابـۀ  به  هر و راهنمازُفانی و فلسفی با دو اثر گرانقدر داشته و هر دو شخصیت عر [129ص
ترازوی اندیشه و معنویت یهودیت مورد احترام بوده و هر دو سبب سر بلنـدی قـوم   دوکفۀ 
گرایی دنیوی شده و از حریم الهام و مکاشفه دور شـده بودنـد ـ    اسرائیل ـ که دچار ماده  بنی
هـای افرااـی   یـر درآورد تـا بـا رشـد جنبـه     را بـه رشـته تحر   هـر زُ، اما موشه دلئون شدند
گرایی آن دوران که در میان خردمندان معاصر وی رواج همگانی داشـت، مقابلـه کنـد.     عقل

[ H. P Blavotsky]شخصیت عرفانی و قبالایی دلئون چنان قوی بود که اچ. پی بلاوتسکی 
  ظهـور قبـالای   زهدمیده شد اجا هرزُروحی که توسط موشه دلئون به »گوید:  میاو دربارۀ 

http: // theosophy. org/ tlodocs/ teachers/ Moses Deleon –htm] «مسـیحی را داد 
 و 

 .  [41-40ص، 7
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شولم در باب شخصیت عرفانی دلئون که تأثیر عمیقی بر دین و عرفـان یهـود نهـاده    
ن و دلئون نمودم، سـیمای ای ـ  هرزُپس از تحقیقات کامل و جامعی که در باب »گوید:  می

آمـده بـا آنکـه در     مرد اینج به وضوح فرا روی ماست. او از جهان روشنگر فلسـفی بـرون  
بن میمون دیدیم که در برخی موارد درصـدد   جوانی خویش اورا غرق در آثار کبیر موسی

بود، اندکی بعد مراقبات عرفانی وی، او را به اریقـت   ها آنکامل و ابتدایی از تهیۀ نسخۀ 
وق داد. او در یکی از آثار خویش این وصه افلـواین در خصـوص   و مکتب نوافلااونی س

وی بـا  مکاشـفۀ  فیلسولا و حکیم به دل و جـان و عقـل محـض و    جذبۀ عروج مبتنی بر 
کنـد امـا در همـان ایـام، وی بـیش از بـیش       را نقل می [Truth Union] "واحد حقیقی"

بر وی ظاهر شـد و  شود که لب لباب حقیقی آن  میهای عرفانی دین یهود  مجذوب جنبه
عاقبت وی مغلوب سرّ الوهیت گشت، درست به همـان نحـو کـه در مکتـب حکیمانـه و      

آیین قبالای هم عصر وی آمده بود. او این آرا را خواند، برگزید و مختصـر کـرد و   عارفانۀ 
عرفـانی افکـار   دربـارۀ نظریـۀ   را با اصل تفکـرات خـویش    ها آنجملۀ بسط داد و عاقبت 
 «های عبـری وی ایفـا کـرد   و سایر نوشته هرزُشید که سهمی شایان در اخلاقی به خط ک

[54 p, 203-204] . 
حکما و سینۀ افشای اسراری را دارد که در وظیفۀ داند که وی خود را مأمور الهی می

و دیگر آثارش در راسـتای تحقـس    هرزُبزرگ آیین قبالا در اول تاریخ نهفته بود. عارفان 
 تأکیـد  [The Soul of Wise]« نفس عاقـل »در کتاب  1290ر سال اند. دلئون داین مهم

گوادالاجـار بخـش مرکـزی    ]تنها جهت افشا و گسترش اسرار در این واـن  »کند که می
برخـی از  تـازۀ  ای صریح به نشر و این کنایه« مأنوس شده است [پیروان قبالای اسپانیایی

رسـالۀ  تـوان در  و اشـارات را مـی  باشد. ولی چشمگیرترین آن کنایات می هرزُهای نوشته
 نوشته شده است: 1293یافت که در سال ها ـ عدوت مشکین
با لحا  نمودن این موضوع، اسرار نهان و امور سری وجود دارند که بـر نـوع انسـان    »

آلـودی از آن   اند. تو اینج مشاهده خواهی کرد که من رازهای ژرلا و رمـز ناشناخته مانده
م که فرزانگان مقدس تحت عنوان اسـرار نهـان و مخفـی، پنهـان     سازامور نهانی فاش می
سخن خواهد رفت که مناسب آشکارسازی نبوده و شـاید   ها آنکه از  یداشتند. موضوعات

ی کامـل و  هـا  نا. ایـن انس ـ کـرد ژرفی م ـرح  مایۀ بیرا برای فهم هر شخل  ها آننتوان 
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 هـا  آنامور صرلا کردنـد و   ایندربارۀ حیات خویش را در تأمل همۀ مقدس عهد باستان، 
 رو ایـن را پنهان نموده و برای هرکس بازنگفتند و اینج من برسر آنم که عیـان سـازم. از   

دار مگر زمانی که با شخصی روبرو شوی که به مقـام خـولا    این امور را تنها نزد خود نگه
فـال  هـای اا الهی رسیده باشد و فرامین شریعت و تورات را پـاس دارد... مـن راه و روش  

کـه مربـوط بـه ایـن مسـائل ]الهیـات و        هـا  آنهمـۀ  عالم نظاره کردم و دیدم چگونه در 
ارتـداد و  ]در تصورات واهی و خ اهای فاحش و مفاهیم عجیـب   ها آنگردد، حکمت[ می

رونـد، ولـی   ها از پـی هـم مـی   آیند و نسلها میکه نسل اوری اند، بهگرفتار آمده [بدعت
کنـد و  مچنان گویی برای همیشه برگرده آنان سنگینی مـی ها ههمان خ اها و گمراهی

زیـرا گـویی    ؛شـود کسی متنبه نمی شنود و یا هیچکسی نمی بیند و یا هیچکسی نمی هیچ
که جملگی در خوابند زیرا خوابی عمیس از جانب خداوند بر همگی آنان فروافتـاده اسـت   

کـه مـن    شـوند و زمـانی  آَن مـی خوانند و نه جویـای  پرسند نه میکه آنان نه می اوری به
تأمـل   ها آنرا بنگارم و اظهار دارم و در  ها آنها را دیدم، خود را ملزم یافتم که  اینجملۀ 
این امور و اسرار بـر فرزانگـان   همۀ را برای اهلش کتمان سازم، تا  ها آنجای آنکه  کنم به

ایـن اسـرار در    مقدس که در خویشتن خود به جان مشتاق آن بودند، شناسا شـود. زیـرا  
و در سایر کلمات آنان و بیانات سری ایشان جم  شده است، و ارزشی بس بیشـتر   تلمود

اند و بـر درب  نزدیج شده ها آنبه  [فرزانگان مزبور]و والاتر از در و مروارید دارند. و آنان 
کتـب اسـرار خـود را مخفـی     همـۀ  نگرنـد و  اند و به ورای کلمـات خـود مـی   خیره مانده

نرسیده اسـت.   ها آندیدند که زمان فاش گفتن و اظهار و انتشار می ها آنزیرا  ؛اند ساخته
ام ولی مـن آمـده  « در گوش احمقان سخن مگویید»حتی سل ان حکیم به ما گفته است: 

تا به عملی تحسین برانگیز نایل آیـم و آن اسـتخراج نـور از دل تـاریکی اسـت و یـافتن       
سـازم،  را فـاش مـی   هـا  آناند ... اینج من این اسـرار  دهاسراری که نهان و سر به مهر مان

عظمت و کبریایی خداوند شاهد است که نیت من در انجام این کار، خیر اسـت تـا افـراد    
بسیاری حکیم و عارلا گردند و ایمان خود را در ذات خداوند بیابنـد و بشـنوند و تعلـیم    

مانی دست یابند زیرا آنـان  گیرند و در نفس خود به خولا و خشیت الهی رسند و به شاد
اند. تمام آن چیزی که در زمین است، جلوه ای از عالم روحـانی اسـت.   حقیقت را دریافته

شود مگر آنکه بـه عـالم بـالا وصـل نباشـد. عـالم       و هیچ چیز کوچکی در جهان پیدا نمی
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مـل  فرودین تجلی عالم برین است. عالم بالا و عالم پایین متقـابلا  وابسـته بـه یکـدیگر ع    
ترین و والاترین خلایس است... وقتی که انسان خلس شد همـه چیـز   کنند، انسان مهممی

 .[[p,201-202,204 54« کنددر وجود خویش متحد می کامل بود. او تمام هستی را
بـرد،   مـی سـر   های آخر عمرش را با همسر و دخترش در یج فقر نسبی به سالدلئون 

در آرِوالـو  [Avilla]سـوی آویـلا    به [Valladolid]د در بازگشت از والادولی 1305سال در 
[Are Valo]    یکـی از بزرگتـرین عارفـان و    جهـان فـانی را وداع گفـت. او    بیمـار شـده و

حکیمان الهی وقت با میراث ماندگار ادبی و عرفـانی یهـود و البتـه میـراث ادبـی جهـان       
ن و آیندگان داشـته و  های حکمی و عرفانی معاصراعرفانی که تأثیر بسیار قوی براندیشه

 .[Ibid, 218]همواره مدیون وی هستیم که خواهد داشت 
پس )ع( و آیین قبالا از اریس یهود و فرشتگان مقرب به حضرت آدم  هرزُهای  آموزه. 3

)ع( و موسی )ع( ، ابراهیم ()عو از اریس وی به حضرات نوح شده از هبوط افاضه 
 176ص، 7]...، شود میماشیخ به و  افاضه رسیده است... در آخرالزمان پس از ظهور 

 .[178و 

 .[203ص، 8]،  …اشاره به حدیث قدسی کنز خفی دارد که: کنت کنزا  مخفیا . 4

 .[199صهمان، ]« انل الله خلس آدم علی صورته»اشاره به حدیث قدسی: . 5

هر تعبیری اندکه  کردهو پیروانش، از اعیان، تعابیر و تعاریه مختلفی ارائه  عربی ابن. 6
، اعیان 1ای است، از آن جمله: حرولا عالیات ای و هر تعریفی شامل فایده حاوی نکته

 ها آن، حقایس موجودات که عبارت است از نسب تعیّنی 2ممکنات در حال عدمشان
، بواان ظاهر، که ب ونشان ابدی 4، حقایس ممکنات ثابت در علم حس3در علم حس

نات ، تعی2ّ، معانی موجود در علم حس1ثابت است ، صور عالم، که در علم الهی5است

                                                           
 .104ش، ص 1370کاشانی، اص لاحات الصوفیه، قم، انتشارات بیدار؛  ر.ك: .1
 .263، ص 3المکیه، ج  عربی، الفتوحات ابن  ر.ك: .2
 .83قونیوی، رسالۀالنصوص، ص   ر.ك: .3
 .90کاشانی، اص لاحات الصوفیه، ص   ر.ك: .4
 .75ق، فل ابراهیمی، ص 1402الحکم، قاهره، م بعه مص في البابي،  کاشانی، شرح فصوص  ر.ك: .5
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هیأت ، که موجودات خارجی با آثار و تعالی حس یاسماذات الهی و ظلال و صور 
، حقایس ممکنات در علم 4تعالی حس، موجودات علمیه 3لازمشان ظلال آن ظلالند

الهی در حضرت علمی، که تأخرشان از حس ذاتی  یاسماو صور حقایس  تعالی حس
، شئون ذاتی 6اندالهی، که فواعل یاسما، قوابل تجلیات الهی، در برابر 5نه زمانیاست 
 .8ن در حضرت علمی استکه متعیّاسمایی ، صور 7حس

حضرت  .2  ؛[تعیّن اول]حضرت احدیت  .1حضرات خمس در قوس صعود عبارتند از:  .7
عقول و ، انوار عالم] عالم جبروت. 3؛ [و تعیّن ثانی عالم الوهیت و لاهوت]واحدیت 

 .5[؛ صور و فرشتگان ،اشباح ،نفوس ،ارواح] ملکوت و مثال عالم .4[؛ فرشتگان مقرب
 و 30-27، ص36 ؛30، ص20 ؛427ص، 9] [ابیعت و ماده] عالم مُلج و ناسوت

 .[p,19-23 51؛ 82ص، 40؛ 110ص، 39؛ 306-307

است که به سراسر ي یبوداو ي یهندواش در ادیان و مذاهب  ریشۀ عمدهتناسخ نظریۀ . 8
مسیحي   یهود ،]دانیم، در ادیان الهي اعم از ابراهیمي اما چنانکه مي گیتي راه یافته

این نظریه چندان مورد توجه نبوده و عمدتا   [زرتشتي]و غیر ابراهیمي  [و اسلامي
آن ادیان مورد نقاد  قرار گرفته است. در  عارفانتوسط علما، متکلمان، فلاسفه و 

نابر آنچه که در متن آمده، برخي از معتزلیان بدان اعتقاد داشتند. مسیحیت اسلام ب
نظر  ها به کاتاریست ۀفرق. هرچند کندمياساسا  بدان اعتقاد ندارد و با آن مخالفت 

ن روشن نیست. اشولم این امر نیز چند ۀگفترسد بدان اعتقاد داشتند که البته به  مي
                                                                                                                                        

 ق، فل ابراهیمی.1321الحکم، مصر،  بالی افندی، شرح فصوص  ر.ك: .1

 .51، ص 1الکامل، ج  جیلی، عبدالکریم، الانسان  ر.ك: .2
 .692الحکم، فل یوسفی، ص  قیصری، شرح فصوص  ر.ك: .3
بـه اهتمـام و حواشـي نجیـب مایـل هـرو ،         عربي، مکی، شیخ محمد، الجانب الغربی في حل مشکلات ابن  .ك:ر .4

 .57ش. ص  1364تهران، انتشارات مولي، 
حسـین سـیدعرب / سـیما نـوربخش،      ۀجرجانی، میرسید شریه، تعریفات، تهران، انتشارات فـرزان، ترجم ـ   ر.ك: .5

 .24، ص 1377تهران، انتشارات فرزان، 
 .683و  13ش، ص 1347الاسرار، تهران، انتشارات علمي و فرهنگي،  سیدحیدر آملی، جام   ر.ك:. 6
 .685همان، ص  .7
 .42النصوص، ص  جامی، نقد  ر.ك: .8
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بحیر بوده است. برخي از متکلمان  ۀآموزیهود  در ریشۀ این اعتقاد در دین و عرفان 
ها نظیر مریدان اسحاق نابینا و  بن داود بغداد  و برخي قبالیست یهود  نظیر عانان

هر  بدان التفات نموده و با اختلالا نظر در قبالا  زُ ۀآموزها  گرونایي و قبالیست
یهود   ۀفلسفدر بن میمون و پیروانش  جزئیات آن، کلیاتش را پذیرفتند. موسي

این اعتقاد بنا بر باور اهل قبالا . [390-389ص، 7] …شدیدا  با آن مخالفت نمودند
این  ،برخاسته از تأویل متون مقدس است که البته بسیار جا  تأمل دارد. به هر رو 

 ،عارفان و صوفیان اسلامي نبوده و ادلۀ نقلي ،اعتقاد هرگز مورد توجه عرفان اسلامي
آن بسیار محکم است. البته اگر تناسخ را به معني انتقال نفس انساني  عقلي و کشفي

به بدن حیوان یا انسان دیگر  جهت ت هیر و تصفیه یا تکمیل مراتب کمال بدانیم. 
 …اما اگر مراد از آن، انتقال آموزه از مراد  به مرید  و از معلمي به شاگرد  و

انتقال شخصیت و نه ]خورد ه چشم ميها  بودایي مهایانه بباشد، چنانکه در آموزه
 "Ibbur" ۀنظریرسد نظر مي . به[191-190ص، 18]قابل قبول است  [شخل

 ۀدورهم نه در  که در آن سخن از انتقال شخصیت و نه شخل و آن [بارورساز ]
آید ناظر بر همین معنا  حیات به میان مي ۀدورآبستني و نه در وقت زایش بلکه در 

 http:// Theosophy.org/ tlodocs/ teachers/ Moses ]اشد ظریه از تناسخ ب

Deleon, pp, 6-7] . نظیر سی رۀ نفوس انبیا و اولیا بر نفوس انسانی و تحت تصرلا
، تناسخ در عرفان اسلامی مردود شدبه هر تقدیر چنانکه گفته  …خود درآوردن و

 شبستری: ۀگفتباشد. به  می

 تناسخ زان جهت شد کفر و باال
 
 

 آن از تنگ چشمی گشت حاصل که
     [106ش، بیت 1371  شبستر ،]                 

«  لولا الحجه لساخت الار  باهلها»این کلام شیخ اکبر شبیه مفاد حدیث شیعی . 9
 .[179-178ص، 42] باشد می
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 منابع

 :، قـم الحکـم قیصـری بـر فصـوص    ۀمقدم ـشرح  .[1365]الدین،  آشتیانی، سیدجلال[ 1]
  .ت دفتر تبلیغات اسلامیانتشارا

پژوهشـي   ۀممسس ـتهران:  ، شرح رسائل قیصر . [1381]  ، ــــــــــــــــــــــــ [2]
 .ایران، چاپ دوم ۀفلسفحکمت و 

ـــ [3] ــت .[1385]،  ــــــــــــــــــــــــ ــت و معرف ــهدر حکم ــن  ، ب ــش حس کوش
   .اسلامي ۀاندیشپژوهشگاه فرهنگ و  :تهرانجمشید ، 

   .انتشارات علمی و فرهنگی :، تهرانجام  الاسرار .[1368]دحیدر،سی آملي، [ 4]
  .انتشارات اوس :تهران ، النصوص في شرح الفصوص نل .[1367]ـــــــــــــــــ[ 5]
محمدرضـا   ۀترجم ـ، النصوص در شرح فصوص الحکم نل .[1375]ـــــــــــــــــ[ 6]

 .جوزی، تهران: انتشارات روزانه
، تهران: وزارت فرهنـگ و  و صفات حس اسما .[1381] حسین،نی، غلامابراهیمی دینا[ 7]

 .انتشارات اسلامی
انتشـارات   :، تصحیح و تعلیـس ابـوالعلاعفیفي، تهـران   الحکم فصوص .[1366]عربی ابن[ 8]

 .الزهرا، افست بیروت
 تا[. دار صادر، ]بي :، بیروتالمکیّه الفتوحات،  ــــــــــــــــــــــــــــــــ[ 9]

تصحیح عثمـان   به ، هالمکیّ الفتوحات .[ق 1392] ،ــــــــــــــــــــــــــــــــ [ 10]
 .قاهره یحیي، 

 ۀترجم ـ  ،الحقائس ةحقیق ۀرسال  ،رسائل .[1367] ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ[ 11] 
تصحیح و تعلیقات نجیب مایل هـرو ، تهـران: انتشـارات     ،مقدمه  شاه داعي شیراز ،

   .ليمو
شـرح و    ،الاسـر  الـي مقـام الاسـر      .[1384 ] ابوعبدالله محمدبن علي،  عربي، ابن[ 12]

 .انتشارات پارینه :تهران باقر ،  علي ۀترجم
، فـي الرسـائل   کتاب الجمال و الجلال .[1380] ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ[ 13]

   .حیدرآباد دکن  عربي، ابن
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حسـن   ۀترجم ـ، الغوثیهةرسـال رسائل،  .[1364] ، ــــــــــــــــــــــــــــــــ[ 14]
   .مایل هرو ، تهران: انتشارات موليتصحیح و تعلیقات نجیب  ،گیلاني، مقدمه

فتاح، ، تحقیس، سعید عبدال4، ج رسائل. [2004] ، ـــــــــــــــــــــــــــــــ[ 15]
  الانشار العربیه. :بیروت

انتشـارات بوسـتان    :، قمالقواعد تمهید. [1381]بن محمد،  الدین علی ترکه، صائن ابن[ 16]
   .کتاب

، کاشـانی،  الحکـم  فصـوص ، ذیـل شـرح   الحکم شرح فصوص .[ق1321]بالی افندی، [ 17]
  .مصر

اصـغر حکمـت،    دکتـر علـي   ۀترجم ـ، تـاریخ جـام  ادیـان   . [1370]ناس، جان،  بي[ 18]
   .آموزش انقلاب اسلامي، چاپ چهارم انتشارات و

تهران:  نژاد، ، تصحیح جلیل مسگرالحکم شرح فصوص .[1366]محمد،  رسا، خواجهپا[ 19]
   .مرکز نشر دانشگاهي

، تصـحیح دکتـر   القـدس الانـس مـن حضـرات   نفحات. [1370]جامي، عبدالرحمن، [ 20]
   .انتشارات االاعات  :تهران  محمود عباد ،

تحقیــس ویلیــام  ،الفصــوص نقدالنصــوص فــي شــرح. [1356] ، ــــــــــــــــــــ[ 21]
 .انجمن حکمت و فلسفه :چیتیج، تهران

ا حســن سیدعرب/ســیم ۀترجمــتعریفــات،  .[1377]جرجــاني، میرســید شــریه، [ 22]
  .انتشارات فرزان :نوربخش، تهران

، تصـحیح و تعلیـس   الحکـم  شرح فصوص  .[.ش1381 .هـ1423]الدین، جند ، ممید[ 23]
 .مبوستان کتاب ق :ن آشتیانی، قمالدی سیدجلال

  دار ، مهد  سررشته ۀترجم، عشس ۀصوفیاناریس . [1383]ویلیام،   چیتیج، سي، [24]
 .تهران: انتشارات مهراندیش

 .م بعه مص في البابي :، قاهرهالکامل الانسان .[ق 1402]جیلي، عبدالکریم، [ 25]
شـرکت انتشـارات علمـی و     :ن، تهرامصنفات فارسی. [1369]الدوله،  سمنانی، علاء[ 26]

 .فرهنگی
  .انتشارات نور :، شیرازالتحقیس مناهل .[1382]شیراز ، آقامحمدهاشم، [ 27]
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  [.تا بی]انتشارات مص فوی،  :، تحقیس امینی و امید، قماسفارشیرازی، صدرالدین، [ 28]
 .، قم: مکتبه الصدوقتوحید. .[ق1387]بابویه،  صدوق، ابن[ 29]
   .مان، تصحیح هلموت ریتر، آلافي بالوفیاتالو .[م 1962]الدین،  الصفدی، صلاح[ 30]
ــي،[ 31] ــیخ  قم ــاس،  ش ــاتیح. [1369]عب ــان مف ــ، الجن ــباح ۀترجم ــارات زاده، ا مص نتش

 .محمدحسن علمي، چاپ هشتم
 :الدین آشتیاني، تهران ، تحقیس سیدجلاالنصوص ةرسال .[1362]قونو ، صدرالدین، [ 32]

 .نشر دانشگاهي
 ،، مقدمـه الحکـم  کتاب الفکوك یا کلید اسرار فصوص . [1371] ، ــــــــــــــــــ[ 33]

 .انتشارات مولي :د خواجو ، تهرانمحم ۀترجمتصحیح و 
فنـاری، محمـدبن    ، در ابـن الوجود مفتاح غیب الجم . [1363] ، ــــــــــــــــــ[ 34]

   .فجر، [جا بی] الانس، بن محمد العثمانی، مصباح حمزه، حمزه
 التوحیـد والنبـوه   ةرسـال ؟ ، رسـائل قیصـر   . [1357]اود، الـدین د قیصر ، شـرلا [ 35]

 .انجمن حکمت و فلسفه :اني، تهرانالدین آشتی تحقیس سیدجلال، ؟والولایه
الدین  لکوشش سیدجلا ، بهالحکم شرح فصوص. [1383] ،  ــــــــــــــــــــــــ[ 36]

 .چاپ سوم :آشتیاني، تهران
 ـ، تحقیـس  1، جالحکـم  شـرح فصـوص   .[1382] ، ــــــــــــــــــــــــ[ 37] الله  تآی

  بوستان کتاب.   :زاده آملی، قم حسن
 ـ، تحقیـس  2، جالحکـم  شـرح فصـوص   .[1384] ، ــــــــــــــــــــــــ[ 38]  الله تآی

   بوستان کتاب. :زاده آملی، قم نحس
 . انتشارات بیدار :قم  الحکم، شرح فصوص .[1363] کاشانی، عبدالرزاق، [ 39]
 .انتشارات بیدار :، قماص لاحات الصوفیه .[1370] ، ــــــــــــــــــ [40]
 ـ :خ ی، قـم  ۀنسخ، مناهج الموحدینکاشه دزفولی، صدرالدین،  [41] حضـرت   ۀکتابخان

 تا[. الله العظمی مرعشی، ]بي آیت

 :غفـار ، تهـران  اکبـر   ، تحقیـس علـي  اصول کـافي . [1363]کلیني، ابوجعفرمحمد، [ 42]
 .میهانتشارات اسلا

 .انتشارات بیدار :قم  ،بحارالانوار. [1384]باقر،  مجلسي، محمد[ 43]
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